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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی:

ر  ی ئیلام و کرماشان وە ب ل ئ سی سا گ جمشـــــــت زوان کوردی ل ناوچ
 . ن و ب گ ب یل چیرووک و رۆمان عر، کووم ش ، پســای دۊنیم گ کووم رەسی
وە  رچ ڕای س ڵ ئ ی گیچ ر بتوایم ی گ مان ئ س، ئ ڵ فرە ه ی گیچ رس ه
گ  وای دروســـــ ۊن بن ڵ زوانی یان ن ڵ زوانی»ە. گیچ یم، «گیچ دیاری بک
مای دیاری  ۊن بن تیک؛ یان ن وەی سیسـت روەردە کردن زوان وە ش ڕای پ ئ
ۊن  گا؛ یان ن کیان زوان کووم ک داچ ل وەشـــــانن زوان؛ یان ل ی ڕای پ ئ
ر ی  ن و ه ســـ یوەندی دان زوان و وەردەنگ و ن ڕای پ گ ئ ت رزار پ دەرەق

یل ترەک... وەی گیر و گرفت رچ د بوودە س ەن ت

جلیل آهنگرنژاد

آیا مادران نسل نو دشمنان زبان کورد ياند؟

در مقدم هي کـــتاب 
«خشـــــونت» اثر 
«اسلاوي ژیژك» آمده 
اســت: «داســتانی 
قدیمی درباره کارگري 
وجــود دارد که گمان 
دزدي درباره او م یرفت. هر روز عصـر که 
از کارخانه برم یگشت، چر خدستی او را به 
دقت می گشـتند. نگهبانان نتوانســتند 
چیزي پیدا کنند. چرخ دستی همیشـــه 
خالی بود. سرانجام کاشف به عمل آمد که 
کارگر، خودِ چر خدسـت یها را می دزدیده 
است!.». این دقیقاً همان داستانی است که 
ضمن هو شربایی از گویشــــوران زبان 
کوردي در جغرافیاي کرماشــان و ایلام، 
هویت زبانی و فرهنگی بخشی از آنان را به 
یغما برده اســت. وقتی در جامعه، تنها از 
یک زبان، «قدسـ یسـازي» م یشـود، بر 
اساس جبر ناشی از چنین قدسـیتی که به 
بازوي «قدرت سـخت» هم گره م یخورد، 
کاربران دیگر زبا نها به گوشــ هاي رانده 
م یشــوند. آنها را «دیگري» م یخوانند و 
دیگري بر اساس «کلا نالگو»هاي قدرت، 

«غیر» نامیده م یشود...

مقاله

با ناتوانی در نظارت بر بازار شب عید

سیاس تهاي غلط دولت، سخ تترین عید را بر مردم تحمیل کرده است

کادمیک  د هس هت زانست ئا
ل ه ژیان هو هێ ئیمووژیا

لانورزی زوان ل ناو ش هقامیل کرماشان و ئیلام

نان مردم را بیش از این آج رنکنید

شـــــیری نزبان یهای دختری به نام ئارینا در 
فضای مجازی و بویژه در اینسـتاگرام موجب 
ُشده بســــــیاری از پســــــ تهای این دختر 
خُردســال وایرال شــوند و دســت به دســت 
بگردند تا مخاطبان بیشـــــــــــــــــــــــــتری 
ن  رـاتش را به ه رـ هگویــی»ها و خاطــ «روزمـ
شیرینی زبان فاخر کوردی بشـــنوند. ئارینا 
اهل سرپل ذهاب اســـــــت. پدرش مهندس 
کشاورزی و مادرش فرهنگی است. اینکه در 
چنین خانواده ی تحصـــــــیلکرد های چنین 
فرهنگی ریشـــــــه بدواند و پایبند یشان به 
زبان مادری، اینچنین شکوهمند به تصــویر 
کشـیده شود، اتفاق بسـیار شیرینی است و 
امیدواریم که سـایر خانواده ها هم که در این 
خاک کهن زندگـــــی مــــــی کنند، از چنین 
خانواده ای الهام بگیرند و گنجین هی میراث 
معنوی خود را به تاراج باد نســــــــــــــپارند. 
خواســــــــــــتیم با مادر ئارینا یک گفتگوی 
ساد هی مجازی داشته باشیم که بیشـــــتر با 
فضـــــــای چنین خانواده خوبی ش را آشنا 
کنیم. چند ســـوال ارســــال شــــد اما خانم 
کریمی بی توجه به سـوالات، یک م خوب 
خواندنی که پاســــخ هم هی ســــوالات را در 
ن فرســـــــتاد. ما هم بی  خودش دارد، برای
آنکه خمـــــــی به ابــــــــرو بیاوریم! این م 

پاسخگونه را تقدیم ش م یکنیم:

ی شها و  ی شها و والدین، فرزندانشان را به ه والدین، فرزندانشان را به ه
ت کوردی ببرند ت کوردی ببرندمراس مراس

ی شها و  والدین، فرزندانشان را به ه
ت کوردی ببرند مراس

کوردی گفتن با بچ ههایمان را کوردی گفتن با بچ ههایمان را 
افتخار م یدانیمافتخار م یدانیم

کوردی گفتن با بچ ههایمان را 
افتخار م یدانیم

مادر آرینا دختری که در فضای مجازی مادر آرینا دختری که در فضای مجازی 
به خاطر خاطر ههایش هواخواهان زیادی دارد:به خاطر خاطر ههایش هواخواهان زیادی دارد:

مادر آرینا دختری که در فضای مجازی 
به خاطر خاطر ههایش هواخواهان زیادی دارد:

رس مالخط زبان کُردی  / ڕنس زوان کوردیرس مالخط زبان کُردی  / ڕنس زوان کوردیرس مالخط زبان کُردی  / ڕنس زوان کوردی
هوڕُ وەر. کلهر = ک ه در کوردی دو «ل» وجود دارد «ل» خفیف ک نوشتنش مثل فارس ی است مثل تلفظ «ل» در واژە لاستیک، و «ل» درشت ک ب شکل «ڵ» نوشت م یشود. ل درشت/ «ڵ»گل = گوڵ.  دلاور = د

دارای فلوشــــــــیپ ترمیمی، زیبایی و لیزر از 
جنوای ایتالیا 

دارای فلوشیپ ایمپلنت از تولوز فرانسه
اولین دندانپزشـــک دارای دو فلوشـــیپ بین 

المللی در کرمانشاه
کاشــت دندان ب یجراحی، بیبرش، بیبخیه، 

ب یدرد، عفونت و تورم
زمان کاشت هر دندان کمتر از ۵دقیقه

جراح دارای ۱۴سال سابقه کاشت دندان 

به روش  flaplessیا پانچ
کاشت هزاران ایمپلنت بدون مشکل

هــزینه ی هـــر عدد ایمپلنت(پیچ) از ۸ تا ۲۳ 
میلیون 

هـــــزینه هـــــر واحد لمینت از ۵ میلیون تا ۷ 
میلیون

هـــــزینه هـــــر واحد کامپوزیت از ۱/۵ تا ۲/۵ 
میلیون
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تا ۲۰ با وقت قبلی
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دکتر علی غلامی جراح، دندانپزشک، ایمپلنتولوژیست

ک ٢٠٩ کرماشان  بلوار مصطفی امامی(گلستان)، روبروی پارک معلم جنب بانک سینا پلا

بدینوسیله مصـــــــیبت وارده را به 
یان تســـلیت م یگوییم. برای  ش
آن عزیز ســـفرکرده، غفران الهی و 
برای هم هی بازماندگان شــکیبایی 

اییم. روحشان شاد آرزو می 

مدیرمسؤول و 
کارکنان هفت هنام ه صدای آزادی

جناب دکتر غلامرضا حیدری
سرکار خانم کریمی

صـــــاحب این قلم که 
رـهنگــ یاش  عُلق هی ف
به اســـتا نهای ایلام و 
کرمانشـــاه برکســــی 
پوشیده نیســت و دل 
در گروه توســـــــع هی 
هم هجانــــب هی این دو 
استان دارد، نم یتواند نســــبت به موضوعات 
مناقشـــ هبرانگیزی که وحدت و منافع عمومی 
مردم این اســــــــتا نها را هدف قرار م یدهد، 
ب یتفاوت باشــد. از این رو، مواضـــع تند و تیز 

سارا فلاحی نماینده ایلام و...

در طول تاریخ، همواره 
افرادي که کرمانشاه و 
کرمانشــــاهیان را 
ملاقات کـرد هاند، این 
دیار و مـردمانش را با 
نا مها و اوصـــــاف 
گوناگونی توصـــیف 
کرد هاند: «ســرزمین آب و ســنگ، کوه و 
سراب، جنگل و بلوط، دشت و دمن، همچنین 
مردمانی غیور، مهما ننواز، بزر گمنش، دلاور، 
پهلوان...» و صــدالبته دیار هنرمندانی اهل 
ذوق، شعر و هنر و اندیشــه. کرمانشـــاه، 
سرزمین نقش ، رنگ ، احساس ، شور و شعور 

به طبیعت ...

براي کتابی که منتشر م یشود

حکایت سومار و باز يهاي تبلیغاتی

ه

ژە و

شور نقاشی در دیار کهن کرماشان

زبان مادری و مهاجران سرگردان

سارا و فت حاله دو روی یک سک هاند
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سرمقاله

در مقدم هي کتاب «خشـونت» اثر «اسلاوي ژیژك» 
آمده است: «داستانی قدیمی درباره کارگري وجود 
دارد که گمان دزدي درباره او م یرفت. هر روز عصر 
که از کارخانه برم یگشت، چر خدستی او را به دقت 
می گشتند. نگهبانان نتوانسـتند چیزي پیدا کنند. 
چرخ دستی همیشـه خالی بود. سرانجام کاشف به 
عمل آمد که کارگر، خودِ چر خدســــت یها را می 
دزدیده است!.». این دقیقاً همان داستانی اسـت که 
ضمن هو شربایی از گویشـــوران زبان کوردي در 
جغرافیاي کرماشان و ایلام، هویت زبانی و فرهنگی 

بخشی از آنان را به یغما برده است. 
وقتی در جامعه، تنها از یک زبان، «قدس یسـازي» 
م یشود، بر اساس جبر ناشی از چنین قدسـیتی که 
به بازوي «قدرت سخت» هم گره م یخورد، کاربران 
دیگر زبا نها به گوشـ هاي رانده م یشــوند. آنها را 
«دیگري» م یخوانند و دیگري بر اســــــــاس 

«کلا نالگو»هاي قدرت، «غیر» نامیده م یشود. 
مشروعی تزایی براي چنان زبانی، گاهی م یتواند به 
کشـاکش صخر هوار اما نهان هسـت ههاي پیوندزاي 
درونی زبان غیر با زبان قدسی منجر شود. اما در این 
میان به دلایل پیدا و پنهان، بسیاري از ساکنان کف 
جامع هي زبانیِ «غیر» به ناچار تســلیم انگار ههاي 
کاذب قدســی م یشــوند. اتفاق ناگواري که این 
سـا لها در جدالی پنهان با آن دســت و پنجه نرم 

کرد هایم.
ما و بســـــــیارانِ دیگر را «دوزبانه» م ینامند. 
هما نهایی که آشکارا گرفتار نوعی از خشـــونت 
زبانی بوده و هستیم. خشونتی که م یخواهد ما را به 
«اُبـژ هي دیگــريِ کوچک» تبدیل کــرده و حد و 
مـرزهاي زبانـ یمان را با تهدیدهایـی جدي مواجه 
نماید و به گون هاي گرفتار رنجی مسـتمر شویم. اگر 
در هر عرص هاي، خودي و غیر خودي، توجیهات عام 
و خاصّی داشـته باشـد، در عرصـ هي زبانی، چنین 
توجیهاتی را به هزار و یک ادل هي منطقـی و علمـی 

نم یتوان پذیرفت... 
اگر به دنبال گر ههاي کور مصداقی دیگري در توجه 
به زبان مادري باشیم، م یتوانیم با چنین سـؤالاتی 
روبرو شــویم و به دنبال پاســـ خهایی براي آنها 
بگردیم: آی ا در کرماشـــان و ایلام، جدا از امر زبان 
قدســی، بزرگترین دشــمنان زبان مادري، خود 
مادران هســتند؟! چقدر چنین گزار هاي را درست 
م یدانید؟ چند درصد مادران نســل نو، تمایلی ولو 
اندك به زبان مادري دارند؟ و در این راه ســــعی 

م یکنند فرزندانشان را با زبان مادري آشنا کنند؟
کم نیســــتند پرس شهایی از این دست که ذهن 
بســـیاري از کُنشـــگران عرص ههاي فرهنگی و 
اجتماعی را به خود مشغول ساخته است. امروزه در 
بسـیاري از خانواد هها با معضــلی به نام «دختران 
فراري از زبان مادري» روبرو هسـتیم. این اتفاق در 
بین پسران چنین خانواد ههایی کمتر دیده م یشود. 
دلایل چنین امري م یتواند ســــــوژ ههاي مهم 

پژوهشگران زبانی باشد.
اهمیت زبان مادري که به قول هایدگـر «قــرارگاه 
هســـتی ماست»، بایســـتی به عنوان یک اصل 
هوی تبخش به کف جامعه شناسانده شود. اصلی که 
حد و مرز متفاوت جهان هر انســـانی است و الزماً 
بایســتی چنین شناختی به فرد، قدرت حفاظت از 
این حد و مرز را عطا نماید. کم نسیتند افرادي که از 
چنین قرارگاهی مهاجرت کـرد هاند و هیچ دلیلـی 
براي ماندن در ذهنشـــان نداشت هاند!... خود این 
مسئله، وظیف هي کُنشـگران زبان و فرهنگ کوردي 

را دوچندان کرده است. 
این مهم اســـت که مهاجرت از زبان مادري، به هر 
فردي اقامت تما معیاري را در زبان مقصد نم یدهد. 
حتی جملات، اصطلاحات و واژ ههاي زبان دوم هم به 
نوعی نامحسوس، سرِ ناسازگاري با چنین مهاجري 

دارند. 
دنیاي معاصـــر، دنیاي زنان اســــت. این را در 
جنب شهاي فـرهنگــی، اجتماعــی و ... به اثبات 
رساند هاند. ما هم در این سا لها چشــــم امید به 
جنبشی فرهنگی از سوي زنان کورد باشوري داریم 
که با بازیابی هویت زبان یمان، دنیاي تاز هتـري را به 
روي نس لهاي تاز هتر بگشایند. حرف نهایی را هم از 
زبان مولوي بگویم که: «در زمین دیگــــران خانه 
مکن...». اگر در خان ه کس اســـت، یک حرف بس 

است...

مارک تـــــــواین 
: «زوان  شـــــ ئ
گـــــــی لوای  دا
گ ک  کلــــیلــــ
ەنـــــــــ دەر  ت
ی  نجــــیــــن گ
ودۊیـــــــــــای  ئ

ید.  یل وە ڕۊی ئیم واز بک زوان
یل ک  شـیم زوان ەنیم ب ما ت ر ئ بن س ل
گی یای گریم وەڕاس  شــــــــــوون زوان دا ل

گین.» یل ل زوان دا ان وەرگ
یل  رـتن یوەندیگــــــــــ ڕای پ  مــــــــــرۆڤ ئ
د و  ک گــر رـاز زوان ک تـی ل ئام ی کووم
ی زوان  ڕ ست خوەی، ل ب ڕای ڕەسانن م ئ
و و لچ و ئاروو و قوڕگ و…. دەنگ ئاڕەسـ  و ل
ناو  ت ل نان ید؛ ئـــــــــــــــــــــ دیاردە ت ک
ـی  یلیش وەزەقـی دیارە ک ل ڕ کوورپ منا
ن  لا ک ق دراوردن دەنگ ل خــــــــوەیان، ت
یل خوەیان  گ و باوگ و دەوروەریـــــــــی دا
و ک ئیســـــــــــــفایان بگرن و بچن  ەسنن ب

و. یان دەنگ
یشـــرووی سادە و  گ یان ک وتیان پ ئ همان
ڕاســـییا زوان  ن، ل گ ل زوان ب رەتایی ســ
بان  زوان ل گ ل وشــ و ی ڕ نیا کووم ت
ر زوان  پشـــت ه . ل رخان زوانی نیی ی ژ
س، یــــــ زوان  ردەی دۊرودریــــــژێ ه وی
رـات  تــی ل یــ میــ ی خاونداری نام گ ب
ی شــــــوناس و  ، زوان کرک ماز نگیی ره ف
ر  وەر هزری و ســــــــــیفای ه گرینگترین پ

. مرۆڤ
گاس ک  ی ناســــــــــین زوان ی کووم ڕ ل
یان وە دنیا و  ەنی ل شــــیوەنووڕین مرۆڤ ت
تیی  ی نگی و کووم ره یل ف پرســــــــــــ
رش  م ه ڵ چ ەسیدەو. زوان گ یان ب ژیان

. ن وسیفاچ و ئ
گیی  رـتن ل زوان دا کگ گ وە ک ر مرۆڤ ه
یان  رنج ماگان و ســـــ د دنیا و ه ک نووڕ
گی  دەیان. زوان دا وڵ دەی بناس دەید و ه
رد  رـتن وەگ ڕای پیوەندیگــــــــــــــــ نیا ئ ت
؛  گا نــــیـــــی ما و کووم یل بــــن ندام ئ
نی،  ژەیل ز م  گشـــــــــــــــــــت وتوو ک ب
رد وژدان و  ن، قســــــــــــــ وەگ وسیفاچ ئ
یل  ت خوتــــبووڵ و وڕاوەیل و وڕیــــن نان ت

. گیی رد زوان دا مرۆڤ وەگ
گ چ  شــیم زوان ڕەوت ەنیم ب ڕاســییا ت ل
ژگ گشـــت  پۆل ڕادیویی ک م ڕەوت ی ش
ک و یـ  دە ی گا دۊرن یل ی کووم ندام ئ
ر ئ  د و ه ر ورا وەدی تی ی گ ک ب شـــــــ
ســـــ ک بوودە مدوو  ی ڕادیویی ک ب شـــــ
ی هزر و  شـــــ ی هووشـــــیاری و گ وزین ئ
ی و ئاســـوو  یم ندن ه رەســـ رشـــ و پ ه
یان ئ  رد ب ردم و وەگ ڵ م نووڕین وەکووم
، ئاســــت  گ پۆل ڕادیویی و مردن زوان شـــ
گایشـــــــــــــ  و کووم ڵ ئ هووش وەکووم

یدەو. ڕەوی
ر ڕێ ل  گ د: «ئ شـ ن ئ پورفوسور سپیترم
ید، پاش  روەردەکردن وە یـ زوان بگیـری پ
ناو چــــــوود و  و زوان ل ماوەیگ و دۊیاجار ئ
و  نگ ئ ره ی ف وەیش، ماســی وەشـوون ئ
چان  چ رت ن گ م چوودە تا گایشـ کووم
ردم  ڕووژگار و دۊیاخـــــــــــــــــــــــــر خود م

ناو چن» یش ل گاگ کووم
ناوچین وە  ت خوو گاهس ئــــــــــــ ل ب  ئ
گومان  گ ب  ود، ئ همان شــیوەی فیزیکی ن
وان دی خود ڕاســـــــکانیی خوەیان نین و  ئ
نگ  ره ر وە زوان و ف ل تر ک س س گ ن ب
نگییشــــــــــــ ک  ره و میرات ف گ و ئ تر
و  کـــــــیس ئ ر ل گ ه گ ب ن م زوان ره ب
تی چوود و  کیس گشــــت مرۆڤای ل ک ل گ

به گزارش اداره اطلا عرســــــانی و روابط عمومی و 
آموزش و پرورش استان کرمانشــــــــــاه، فداکاری 
رـجمله معـــروف"  آموزگار منطقه حمیل، بار دیگــ
معلمی شغل نیسـت، بلکه عشـق،ایثار و فداکاری 

ود.  است" را ترجمه 
زـارش، امید بابایـــی،آموزگار فداکار  رـاین گــ بنابــ
دبســــــــــــتان رشد روستای "دوار در میان" این 

منطقه، که اخیرا در اثر سانحه ی تصادف اتومبیل 
از ناحیه کتف چپ و پای راســـت به شـــدت دچار 
جراحت و شکســـــــــــتگی شد،بعد از طی دوران 
کوتاهی از درمان خود و با وجود مرخصــــــــــــــی 
استعلاجی، با کمک عصــا و  آویز دست،در کلاس 

درس حاضر شد.
این معلم فدا کار منطقه که به ســــــــختی قادر به 

حرکت و فعالیت در کلاس می باشــد،هدف از این 
کار خود را عشــق به کلاس درس و اهمیت تعلیم و 
ژـه دانش آموزان این  تـــــربیت دانش آموزان بویــــ
روســـتای محروم و دور افتاده منطقه بر شـــمرد و 
اظهار داشت:آنچه که عزم وی را برای حضــــور در 
کلاس درس این مدرسه عشــــــــــــــــــایری جزم 
وده،ارتباط عاطفــــــــی بین او و دانش آموزان و 

جلوگیری از افت تحصـیلی آنان در ماه های پایانی 
سال تحصیلی است.

گفتنی است؛رییس اداره آموزش و پرورش، معاون 
آموزشـی و کارشـناس آموزش ابتدایی این منطقه 
با حضـور در کلاس درس این آموزگار فداکار،ضمن 
عیادت و آرزوی ســلامتی عاجل، با اهداء لوحی از 

ودند.   ت و فداکاری او تقدیر  زح

گی زوان دا

@sedayeazadi.weekly

کم نیســــتند آنانی 
ن روزهای  کـ ه از ه
آغازین اسـفندماه، 
«بوی عـــیدی، بوی 
تـــوپ، بـــوی کاغذ 
رنگی، بوی تند ماهی دودی، وســـــــط 
سفره نو...» برایشان زنده می شود و به 
ام تلاششـان را  شوق آمدن سال تازه 
می کنند که روزی سفر ههایشــــان را با 
تلاشی چشــم گیر، بیشـــتر و بیشـــتر 

کنند. 
اما آیا این سالها چنین امری میسرـــــــ 
است؟ آیا امسال، عید و روزهای تازه ی 
ســـــــــال نو برای نا نآوران خان هی این 
خاک زرخیـــــز! همچنان بوی عطــــــر 
رـهاد» مــی دهد؟ آیا  آهنگ معـروف «فـ
ن چرخ ساد هی سا لهای  زندگی بر ه
رـخد؟آیا توان خـرید  پیش می تواند بچ
لباس عیدی برای فرزندانشـــان فراهم 
اســت؟ آیا زمانی که پدران و مادران در 
سر ســـــــــفر هی عید م یخواهند بچه 
هایشـــــان را با دادن عیدی خوشحال 
ی لرزد؟ آیا  کنند، دست و دلشــــان 
توان حضــــــوری سربلندانه در مقابل 

ن شب عید دارند؟ مه
اینها و دهها پرســــش دیگر می تواند 
عید ســــــــــــــــــــال ١٤٠٣ را یکی از 
دلهر هآورترین آغازین هها برای هـر پدر 
رـداند.  و مادری در این خاک تاریخی گ
خاکی که منابع سرشـــــارش، آن را در 
رـار  ردیف اولی نها و غنــی تــری نها قــ
داده اســــــت. اما دریغ از مدیرانی که 
توان همراهی با مردم را داشــــــــــــته 

باشـند!. دریغ از مدیرانی که رنج مردم 
را حتی برای ســـــــالی، ماهی و یا حتی 
روزی جدی گرفته باشـــــــند!. دریغ از 
مدیرانی که لحظه ای همدوش دردهای 

مسکینان جامعه باشند!
آیا آنان از درک مشــــکلات معیشــــتی 
مردم ب یخبرند؟ بدون شــــک پاســــخ 
هم هی مردم به چنین پرسشــــــی «نه» 
رـا اولوی تها در  خواهد بود. پس چــــــــ
چنین سیسـتم مدیریتی خاصی تغییر 
 یکند؟! چرا نااهلان بر بســـــیاری از 
مسـندها نشــســت هاند؟! چرا نامدیران 
متعهد، اک منصــــــــ بها را بازیچ هی 

حز بهای باد و بوران خود کرده اند؟!

آنچه عیان اســــــــت و حاجت بیان هم 
دارد، این است که به دلایل بســــیار که 
ی گنجد،  در حوصــل هی چنین بحثی 
مطالب هگری در بین مردم هم تقـریباً در 
حوالی صفر است. تا جایی که مســئول 
نامســــــئول با ب یدرایتی به خود اجازه 
می دهد که از اصناف بخواهد خودشان 
بازار را کنترل کنند. اگر چه اصـناف هم 
از جنس همین مردمند و بسیارانشـان، 
بســــــــیار محترمند، آما آیا وقتی سود 
کســــــــــــــی در امری باشد، آن هم در 
روزگاری که جز اسف و اندوه چیزی گیر 
ی آید! و جی بهای اک اصناف  مردم 
هم حال و روز خوبی ندارد، مـی توان به 
صرف یک خواهش غیر مســــــــــئولانه 
منتظر کنترل بازار بود؟ شکی نیســــت 

رـای کنترل، جواب  که چنین راهبری بــ
ی دهد.  مثبتی به مردم 

روزگار تغییر کرده اســـت. این تغییر را 
رـدم مـی توان دید.  در نگاه هـر روز هی م
رـان، خود را به خواب زده اند. و گــر  مدی
نه از در و دیوار این خاک، نارضایتی می 
بارد و مردم از هر مســیری که برایشــان 
میسرـــــ باشد، نارضایتی خود را اظهار 
می کنند. آخرین مصـــــــداق عینی آن 
صـــندق های خالی انتخابات دیروزین 
بود. آمار پایـــین، آرای باطل هی بالا و... 
هر کدام نشان از دلسردی ویژ هی مردم 
رـای بیداری کافـــــی  دارد. آیا اینها بــــ

نیست؟!
مردم در همین شـــــــــــب عید تازه هم 

نگرانی های تازه ای را تجربه مـی کنند. 
فهم روزگار تازه، درایت مــــــی خواهد.  
حالا در چنین مواقعی اســت که باید به 
ل ناباوری،  فکــــــر درمان بود اما در ک
ناتوا نترین و نالای قتری نها را در پشت 
زـها مــ یبینیم و در قوطــی  رـخــی میـ بـ
اینان، حتـی خیالـی از تدبیـر هم یافت 

ی شود!...
چراغ شــــــب عید مردم از سر شـــــــب 
خاموش است. این را حد اقل هشــــتاد 
درصـــــد آنان به عینه دیده اند. کارگر، 
بــــی کار، کارمند، بازاری و... همگــــی 
دســــتخوش بحرانی ناامیدکنند هاند. 
نان اک سـفر هها آجر شــده اســت. آیا 
زمان آن نگذشته است که از زبان اقبال 
لاهوری بنویســـــــیم: « از خواب گران، 
رـان خیــز!» و آیا  رـان، خواب گـ خواب گ

چنین خوابی، بیداری هم دارد؟...
رـهاد هم مـی  رـان هی ف آخرین پار ههای ت
رـای این  تواند پایا نبخش خوبـــــی بــــ
یادداشــت باشــد که:«... با اینا (چنین 
رنجهایـی) زندگیمو سر مــی کنم با اینا 
خسـتگیمو در می کنم با اینا زمســتونو 
سر م یکنم یا اینا خســــــتگیمو در می 

کنم!...»

به همت نشــر مروارید؛ تازه ترین 
کتاب محسن حسـینخانی، شاعر 
جوان کرمانشــــاهی با نام  کوه 
صدایم را پس نمی دهد منتشر شد

محسن حسـینخانی،متولد 1367 
در هرسـین اســت و شــعر را به 
صورت حرفه اي از سـال 1386 در 
موسســه فرهنگی کارنامه شروع 
کرد و تاکنون 8 مجموعه شـعر در 

قالب آزاد از او به چاپ رســـیده 
است. نشــــر مروارید به تازگی 
مجموعه شـــعري با عنوان«کوه 
صــدایم را پس نمی دهد.» از این 
شاعر جوان منتشر کرده و پیشـتر 
همین ناشـــر، کتاب «یورتمه در 
دشت دلتنگی» او را در سـال 1400 

منتشر کرده بود.
این مجموعه در 118 صفحه،شامل 
دو دفتر با نام هاي «پریشـان تر از 

گیســوي یار» و «نغمه هایی براي 
تحمل جهان» که به تـــرتیب در 
موضـوعات  اجتماعی و عاشـقانه 
سروده شـده و در کل در برگیرنده 

93 شعر است.
اسـتاد «فرزاد ادیبی»هنرمند هم 
استانی و از پیشــکســوتان هنر 
گرافیک کشـــــــور و زاده ي 
ســـنقروکلیایی،  طراح جلد این 

کتاب است.

زوان ئیمه

چراغ شـب عید مردم از سر شـب خاموش اسـت. 
این را حد اقل هشـــتاد درصد آنان به عینه دیده 
اند... آیا زمان آن نگذشته است که از زبان اقبال 
لاهوری بنویسـیم: « از خواب گران، خواب گران، 
رـان خیـز!» و آیا چنین خوابــی، بیداری  خواب گ

هم دارد؟...

عکس تزئینی است

۲خبر/ تحلیل/ گزارش
کار منطقه حمیل را به کلاس درس کشاند عشق به معلمی،آموزگار فدا

سال بیستم . شماره 690 
۲۶ اسفند ١٤٠٢

جلیل آهنگرنژاد

آیا مادران نسل نو، دشمنان زبان کورد ياند؟
زبان مادری و مهاجران سرگردان

با ناتوانی در نظارت بر بازار شب عید

سیاس تهاي غلط دولت، سخ تترین عید را بر مردم تحمیل کرده است

گ ل ه م ههسا زارعینان مردم را بیش از این آج رنکنید   وتار

ن پایان یافتنی نیست قصه فداکاری و عشق و ایثار معل

اثری تازه از محسن حسینخانی شاعر کرماشانی  منتشر شد
کوه صدایم را پس نمی دهد  



شــیری نزبان یهای دختری به نام ئارینا 
در فضای مجازی و بویژه در اینستاگرام 
ُموجب شده بسـیاری از پســ تهای این 
دختر خُردسال وایرال شـوند و دسـت به 
دست بگردند تا مخاطبان بیشـــــــتری 
رـاتش را به  رـ هگویـــی»ها و خاطــ «روزمــ
ن شـــــــــــیرینی زبان فاخر کوردی  ه

بشنوند. 
ئارینا اهل سرپل ذهاب اســــت. پدرش 
مهندس کشـــاورزی و مادرش فرهنگی 
اســـــــــــت. اینکه در چنین خانواده ی 
تحصـیلکرد های چنین فرهنگی ریشــه 
بدواند و پایبند یشــان به زبان مادری، 
اینچنین شکوهمند به تصـویر کشـیده 
شود، اتفاق بســــــــیار شیرینی است و 
امیدواریم که سایر خانواده ها هم که در 
این خاک کهن زندگــــی مــــی کنند، از 
رـند و  چنین خانواده ای الهام بگیــــــــــ
رـاث معنوی خود را به  گنجین هی میـــــــ

تاراج باد نسپارند. 
خواســـــتیم با مادر ئارینا یک گفتگوی 
ساد هی مجازی داشته باشیم که بیشتر 
با فضـــــای چنین خانواده خوبی ش را 
آشـنا کنیم. چند سـوال ارسـال شـد اما 
خانم کریمی بی توجه به ســوالات، یک 
م خوب خواندنی که پاســــــخ هم هی 
ن  ســــــــوالات را در خودش دارد، برای
فرســــــتاد. ما هم بی آنکه خمی به ابرو 
بیاوریم! این م پاســـخگونه را تقدیم 

ش م یکنیم:
با سلام به هم هی مخاطبان خوب نشریه 
صــدای آزادی و ســایت فرهنگی بلوط، 
«شبنم کریمی» هســــتم. مادر «آرینا». 
یک فرهنگی و فعال عرصـــ هی ادبیاتم. 
در خانواد های بزرگ شـد هام که  کوردی 
ن را افتخار مـ یدانیم  گف با بچ ههای
رـف زدن و  ن روزها که بحث حــــــ و ازه
ان به میان  ت فــرزندا ادای اولین کل
رـف  مــــی آید، با بچه هامان کوردی حـــ
مـــ یزنیم. آرینا هم در چنین محیطـــی 

زندگی می کند.
 جالب اسـت در همین ابتدا با خاطره ای 
ن تهرانی  شروع کنم که: شبی یک مه
داشـتیم. آن مرد سـیدرضــا نام دارد و از 
دوســـــتان پدر آریناســــــت. با دخترم 
رـف مـ یزد اما آرینا بـر  رـانـی غلیظ ح ته
ن  خلاف هم هی روزها سـاکت بود. برای
ســــوال شــــد که چرا آرینا هیچ واکنش 
کلامی خاصی نشـــان  یدهد. پدرش 
کنجکاوانه از دختر پرســید: آرینا گیان 
ا چشـــــــــت نی هۊشید؟ و او ک ه انگار  ئ
لحظاتی منتظر چنین ســـــــــوالی بود، 
گفت: و ه ع هلی تا کوردی قسـ ه ن هک هێ، 

جواوێ نیی هم!. 
رـانین! کوردی  ــــ پدرش گفت:«یان ت ه
نی هزانن.» او هم بــ ی هیچ مکثــی گفت: 
ینــــــ ک  رـ ه  ــــ ش چ هن ڕووژ ل ه «ب
کوردی نیشــان ب هم!» اینها نشــان از 
این دارد ک ه فـرزندم، خودش ب ه این باور 
رسید ه است ک ه بایستی ب ه زبان مادری 

اهمیت بدهد. 
من هم به خاطر چنین اتفاقی بســــــیار 
خوشـــحا و شــــکرگذارم که به هدفم 
نزدیکتر شــــــــد هام.  من یک فرهنگی 
هستم. متأسفانه بارها و بارها همکاران 
و کســـــــانی که مرا می شناسند، بر من 
خُرده گرفته اند که: شــــــــــــ که حالا 

فرهنگی هســــــــــــتید، چرا با فرزندت 
کوردی حرف م یزنی؟! ســــــــــوالی که 
ممکن اســـت هنوز برخی از نابلدان هم 
از برخی مادران بپرســــــــــند. البته در 
پاســـــــخ به این افراد کوتاه نیامده ام و 
سـعی کرده ام که آنها را متقاعد کنم که 
حفظ اصـالت وظیف های اسـت که هم هی 

افراد جامعه بر عهده دارند.  
خوب است به مخاطبان شـ عرض کنم 
که سا لهاست در مســــــــیر حفظ زبان 
مادری به عنوان یک شاعر و کنشــــــگر 
ادبی به فعالیت مشـغو و خوشبختانه 
توانســـــت هام موفقی تهایی هم در این 
ایم که از جمله آنها،  عرصه کســـــــب 
برگزیدگی در جشـــنوار ههای استانی و 

منطق های است. 
ی شها  در این گونه نشــــســــ تها و ه
آرینا هم معمولاً حضور دارد. شاید یکی 
از دریچ ههای علاقمـــــــــندی به زبان و 
فرهنگ مادری از چنین فضـــــاهایی بر 
روی دخترم گشوده شده است. تا جایی 
که خودش هم دوســـــــــت دارد به عا 
سرایش شــــــعر هم ورود کند. در اینجا 
خوب اســــت توصـــــیه کنم که پدران و 
ی شها  مادران عزیز ضمن حضـور در ه

و نشـسـ تهای ادبی و فرهنگی کوردی، 
فرزندانشـــــــــــــان را نیز به طریق غیر 
مســتقیم با چنین فضــای رو حبخشــی 

ایند.  آشنا 
رـمـ یهای  این روزها و ما هها یکی از سرگ
خوب ئارینا، خواندن شــعرهای کوردی 
از شـــــاعران مختلف اســــــت. حتی به 
عنوان تفریح و سرگرمی هم این شـعرها 
را گاه با صــــــــدای بلند م یخواند و کم 
نیســـتند افرادی که او را م یشناسند و 
تقاضا م یکنند شعری برایشـــــــــــــان 
بخواند. حتی بســــــیاری از آهن گهای 
کوردی را هم به حافظه ســپرده و بعلاوه 

مشتاق دابسمش هم هست...
رـف  من و پدر آرینا با هم کوردی حــــــــــ
ن بچگــــی هم با آرینا  مــــ یزنیم و ازه
کوردی حرف زد هایم و این باعث تقویت 
رـف زدن  زبان کوردی و صریح و روان حـــ
آرینا شده است. حتی با برادر کوچکش 
هم کوردی حرف م یزند و شــــــــعرهای 
رـای خودش  بچ هگان های را که بـــــــــــــــ
رـادرش مـی خواند. تا  خواند هام، برای ب
اینجا هم به لطف و بـرـکت زبان مادری و 
رـهنگ کوردی موفقیتهای زیادی  فـــــــ
داشت هایم و انشـــــــــــاءالله که بتوانیم 

بیشتر از این هم فرهنگ غنی و چه بسـا 
مهجور شـــــد هی کوردی را به جوانهای 
رـف زدن را عیب  زـمان که کوردی ح عـزی

وعار م یدانند، معرفی کنیم.
آرینا مــی گوید: که وقتــی مخاطبانم از 
کوردی حرف زدن اســـــتقبال م یکنند 
احســــــــــاس م یکنم مثل مادرم معلم 

هستم و وظیف هام سنگین تر م یشود. 
یت پدر  قطعاً نقش مادر در کـــــــنار ح
پررنگ م یشـود و هر دو مکمل همدیگر 
هســـــــتند چون تربیت صحیح و بجای 
فرزند در یک مســـیر درست و هدفمند 
جز با اتحاد و همدلی پدر و مادر صــورت 

 یگیرد.
اول ازهمه دســــت پدر و مادرهای عزیز 
وزحمت کش کرماشـــــــــانی و ایلامی را 
م یبوسم و به عنوان یک مادر مخصوصاً 
از مادران عـــزیــــز و بــــزرگوار خواهش 
م یکنم با بچ ههایشـــان با زبان شیرین 
مادری حرف بزنند تا نسـل به نســل این 
فرهنگ و زبان عزیز مادری، شـــکوفاتر 
شــــود و این برگ هویتی مان زری نتر از 

پیش باشد. 

اجتماعی،فرھنگی ۳ @sedayeazadi.weekly

نعمت زحمتکش از فعالان فرهنگی کورد کرماشان 
رـانس بین المللــی  پس از شرکت در چهارمین کنفـ
دانشگاه گرمیان، سطح علمی و اجرایی آن را قابل 

تحسین دانست.
این کنشـــــگر فرهنگی در تشرـــــیح روند برپایی 
چنین نشـسـتی گفت: از چند لحاظ این کنفرانس 

بی نالمللی حائز اهمیت است: نخســت این که در 
منطقه گرمیان اقلیم کردستان، بزرگترین نســــل 
کشی تحت نام «انفال» در زمان بعث صورت گرفته 
و بیش از ١٨٢ هزار زن و کودک قربانی این جنایت 
بزرگ ضد بشرـــــی شده است و نیز به علت همین 
ی،  فاجع هی تلخ، هزاران روستا و آثار تاریخی، ه
َادبی و نُسخ خطی و ســــــــایر مکتوبات فرهنگی و 

تاریخــــــی مـــــــربوط به این منطقه دچار نابودی 
اند. گردید  ه

رـای ارائه ی مقال هی ارزش  وی که بـــــــــــــــــــــــــــ
دسـ تنوشـت ههای کوردی گورانی به گرمیان رفته 
بود، افزود: در این کنفرانس مکتوبات و ســـــــــایر 
موارد مربوط به علوم انســـــــــــــانی گرمیان مورد 

بررسی، معرفی و بازشناسی قرار گرفت.

متأسفانه بارها و بارها همکاران و کسانی که مرا می شناسند، 
بر من خُرده گرفته اند که: ش که حالا فرهنگی هســــــتید، 
چرا با فرزندت کوردی حرف م یزنید؟! ســــــــوالی که ممکن 

است هنوز برخی از نابلدان هم از برخی مادران بپرسند. 

در طول تاریخ، همواره افرادي که کرمانشـــــــــاه و 
کرمانشاهیان را ملاقات کرد هاند، این دیار و مردمانش را با 
نا مها و اوصاف گوناگونی توصیف کرد هاند: «سرزمین آب و 
ســنگ، کوه و ســراب، جنگل و بلوط، دشــت و دمن، 
همچنین مردمانـی غیور، مهما ننواز، بـزر گمنش، دلاور، 
پهلوان، سینه ستبر ایران...» و صـدالبته دیار هنرمندانی 

اهل ذوق، شعر و هنر و اندیشه.
کرمانشاه، سرزمین نقش ، رنگ ، احساس ، شور و شعور به 
طبیعت ، کوهستان و دش تهاي بکر و دس تنیافتنی است. 
مردمان این دیار، عاشقانی لبریز از احسـاسات درآمیخته 
با زیبایـی طبیعت اند که این ویـژگـی در معماري، لباس، 
دست بافت هها و صـنایع هنر يشـان رسـوخ و نفوذ کرده 
است. ریشــــ هها و اصالت این مردمان با کو ههاي بلند، 
صخر ههاي سـتبر، جنگ لهاي بلوط، آهوان خوش خرام و 

پرندگان رنگارنگش قرین و عجین گردیده است.
کرمانشـــــاه، سرزمینی است که باعظمت و پابرجایی 
بیسـتون (بهسـتون یا بغسـتون) و شکوه و نخوت تاریخ 
نگاشته شده و حک شده در د لسـنگ و صـخر هها، راوي 
سرگذشـت پررنج و افتخار مردمان نجیب و دلیري شـده 
است که در بطن و متن حجار يهاي پادشـاهان براي ثبت 

در زمان نگاشته و یادگار دوران شده است.
کسی چه م یداند، در مسیر پر نشـیب و فراز تاریخ ایرا ن 
زمین و این دیار، چه بســـیار هنرمندان و نق شآفرینان 
آمد هاند و رفت هاند تا بتوانند هنر خود را در هرجایی و با هر 
امکانی ثبت و ضـــبط نمایند. از نقوش ح کشـــده بر 
صخر ههاي سنگی «آنوبانی نی» گرفته تا «بیســـتون» و 
«طا قبســـتان»، از زیراندازهاي سنتی و گلیم و جاجیم 
هرسین و اورامانت گرفته تا نقوش و رن گهاي د لنشین و 
شورانگیز بر روي لبا سهاي الوان؛ و نیز مو جهاي منقوش و 
دیگر صـنایع ســنتی و هنري زنان و مردان هنرمند این 

دیار.
هنر نقش آفرینی و نقاشـی، این قریحه الهی که در وجود 
انســا نها به ودیعه نهاده شده است، موهبتی که به قول 
افلاطون: «اله هها (میوزها) از عالم حقیقت آن را بر ذهن و 
لوح جان هنرمندان الهام م یکنند»، در گذار ادوار مختلف 
همـراه با تحول و تکامل، هنــرمندان و مخاطبان خود را 
یافته و با خود همراه کرده است. هنرمندانی که از طبیعت 
و جهان خلقت، نق شها و رن گها را همان گونه که ارسـطو 
گفته اسـت: «محاکات» م یکردند و با نگاه عمیق و دقیق 
خود زبان بصـري جدیدي خلق کرده و این نق شمای هها را 
در کتیب هها و نگار هها بکار مــ یبــردند. بدان گونه که در 
معمار يهاي سنتی، نقوش مســــاجد و تکی هها و حتی 
معماري داخلی منازل و ابنیه شهري هنوز هم م یتوان آثار 

آ نها را مشاهده نمود.
پیشـــگامان هنر نقاشی در کرمانشــــاه، براي یافتن 
گ مگشت ههاي درونی خود نه تنها از تقلید طبیعت و فضاي 
بکر آن بهره م یبردند که حتی تلاش و تکاپوي شـاگردي 
استادان برجســـــت هاي چون «کما لالملک» و بزرگان 
«مدرسـه دارالفنون» را بر خود هموار م یســاختند و بر 

مهارت و هنر ورزي خود م یافزودند.
کودکان اهل ذوق این دیار، با مشـاهده طلوع خورشید و 
تلألؤ رن گها بر کوهسـتان و جنگل هاي بلوط و خرامیدن 
آهوان و کبکان رنگارنگ در میان علفزاران بکر زاگـرس، 
مادرزاد نقاش و تصــــویرگر به دنیا م یآیند و در دامان 
ای نهمه نقش و نگار م یبالند و قد م یکشـــند. نقاشان و 
هنرمندان جوان کرمانشـاهی، خالق نقوشی هسـتند که 
احســـــاس را آمیخته با حقیقت بکر طبیعت با تمامی 
وجودشان م یفهمند و نقش عشق را به پشـتوانه هزاران 
سال قدمت تصویرگري، نه در دل کو هها که در دل خویش 

حک م یکنند.
در مسیر تطور و تحول بیان هنري، زبان نقاشی، سب کها و 
ایس مهاي هنري، بسیاري از هنرمندان کرمانشاهی از این 
قافله پرتلاطم جا نمانده و همراه و ه منشـــین با کاروان 
روش نفکري و روش ناندیشی در عرصه هنر، چونان دیگر 
گرای شهاي نوین فکري و آوانگارد دانشــــگاهی، پا در 
واد يهاي نوین بیان هنري و تصـویري گذاشت هاند و سهم 
خود را در این روند تحول و تحویل تاریخ جســـــتجو 
م یکنند، تا جایی که آوازه بیان هنر يشـان، فراتر از دیار 
خود و سـرزمین مادري، در جا يجاي دنیاي متمدن امروز 

دیده و پسندیده شده است.
در دیار کرمانشــاه، تمایل به آموختن و تجرب هاندوزي در 
خلق آثار نقاشی، در کنار دیگر عرص ههاي فکري و اندیشه 
ورزي، ســبب شــده اســت تا نقاشــان و هنرمندان 
خودســاخت هاي پرورش یابند که با نگاه بکر و خالص خود 
که ریشــ ههاي عمیقی در طبیعت و تاریخ این کهن دیار 
دارند، ضمن حفظ سن تهاي نقاشـی قدم در عرصـ ههاي 
نوین هنري جهان مدرن و پســـامدرن بگذارند، هرچند 
هنوز تا رسـیدن به درجات پختگی و کمال فاصــل ههاي 
معناداري دارند، اما خودباوري، جســـارت، تلاش و نگاه 
عمیقشان تحسـی نبرانگیز و تأمل آفرین است. براي همه 
نقاشان و هنرمندان سرزمینم، پیشـــرفت در این راه پر 
نشـــیب و فراز، خلاقیت در بیان هنري، اعتماد و اتکا به 
داشت ههاي ریش هدار بومی و تبلور بی شازپیش اندیشـه و 

قلم هنر ي، آرزو م یکنم.

صــــاحب این قلم که 
علُق هي فرهنگـ یاش به 
اســــتا نهاي ایلام و 
کرمانشــاه برکســی 
پوشیده نیست و دل در 
گروه توســــــع هي 
هم هجانـــب هي این دو 
اسـتان دارد، نم یتواند 
نسبت به موضوعات مناقش هبرانگیزي که وحدت و 
منافع عمومی مردم این اســـتا نها را هدف قرار 

م یدهد، ب یتفاوت باشد.
 از این رو، مواضع تند و تیز «سارا فلاحی» نماینده 
ایلام و عک سالعمل تبلیغاتی «فت حاالله حسـینی» 
منتخب قصرشیرین در خصوص سومار و موقعیت 
سیاسی و اقتصادي آن را قابل نقد و حتی نکوهش 

م یداند.
اینکه یک موضــــــوع بدیهی، همچون تغییر 
محدود هي جغرافیایی یک منطق ه براساس ضوابط 
و قوانین داخلی یک کشـــــور به جار و جنجال 
رسان هاي بکشــد، به همان میزان نکوهیده و قابل 
نقد است که واکنش احساسی به آن و شاخ و شانه 
کشیدن براي طر حهاي ملی مشترك که میلیاردها 

ریال براي اجراي آ نها هزینه شده است.
سارا فلاحی که داشت ههاي ایلام را کافی و اسـتانِ 
خود را ب ینیاز از داشت ههاي دیگران م یداند -و بر 
این اسـاس رجزخوانی م یکند- باید بداند که این 
نگاه در تضـاد با اهداف توسعه و مولف ههاي امنیت 

مرزي و منطق هاي است.
 مگر م یشود ایلام را در حصــــار تن گنظر يها 
محصــــــور کرد و بلندپروازانه آن را درواز هي 
مدیترانه خواند؟! لابد همین نگاه بر کمیســـیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاکم است 
که روز به روز کشــــور را در تنگناي تحری مهاي 
بیشـتر قرار داده و زندگی را بر مردم ایران تنگ و 

تن گتر کرده است!
و اما عک سالعمل فت حاالله حســــــینی منتخب 
قصـرشیرین، سرپ لذهاب و گیلانغرب به سخنان 
سارا فلاحی و حواشی اجتماع انتخاباتی ایشــان، 
ن هتنها سازنده نبود بلکه حسـاسی تهاي زیادي را 
برانگیخت؛ تاجایی که در کمال تعجب بـرخـی از 
نخبگان و فعالان فضـــــــاي مجازي، در یک 
شبی هسازي تاریخی تهاجم قشون ترك عثمانی و 

اعراب بغدادي را به سومار فرا یاد آوردند! 
حسینی حسـاسیت را از حد گذرانده و در سفري 
تبلیغاتی به سومار و مناطق گرمسیري کرمانشاه و 
ایلام، انتقال آب کرمانشـاه به مزارع و مراتع ایلام 
را در قالب طرح ملی سامان هي گرمسیري اجحاف و 

ظلمی نابخشودنی خواند!
فت حاالله حسینی که سابق هي یک دوره حضـور در 
مجلس را دارد، باید بداند که طــر حهاي ملــی و 
منطق هاي(از جمله سامان هي گرمسـیري) براساس 
آمایش سرزمینی پیشـران توسعه و امنیت پایدار 
مناطق مرزي و کمترتوسع هیافت هي غرب کشــور 
اسـت و انتقال منابع آبی و انرژي براي اجراي این 
طر حها در حیط هي اختیار یک استان خاص نیست 
و توجیه فنی، ســیاســـی، امنیتی، اجتماعی و 
اقتصادي آ نها پیشتر در شوراها و کمیسیو نهاي 

تخصصی مربوطه تایید و تصویب شده اس ت.
 ایشـان که انتقال آب از کرمانشـاه به یک استان 
همجوار را تاب نمــــ یآورد، چگونه انتظار دارد 
حکومت طالبان، آب هیرمند را روان هي دش تهاي 

تفتید هي سیستان و بلوچستان کند؟! 
سخن آخر اینکه، به سـارا و فت حاالله که در واقع دو 
روي یک ســک هاند و هر دو ســابق هي یک دوره 
حضـــور در مجلس را دارند و اکنون نیز منتخب 
مردم براي حضــور دوباره در مجلس هســتند، 
توصیه م یشود از فضاي تبلیغاتی پیشـاانتخاباتی 
فاصله بگیرند و با خودداري از مواضـعی که منافع 
عمومی را تامین نم یکند، مسـائل مبتلابه ایلام و 
کرمانشـاه را در فضــایی همدلانه و با هماهنگی 
مدیریت ارشد اجرایی دو استان از مجاري حقوقی 

و قانونی پیگیري و حل و فصل نمایند.

رنگ و بوم

ویژه

 مقال هی «ارزش دس تنوشت ههای کوردی گورانی» 
نعمت زحمتکش فعال فرهنگی یارسان در کنفرانس دانشگاه گرمیان ارائه کرد:

محمدرضامحمد یپور/مدرس دانشگاه

پارسا پاینده
عمران خودآموز

کوردی گفتن با بچ ههایمان را افتخار م یدانیم
مادر آرینا دختری که در فضای مجازی به خاطر خاطر ههایش هواخواهان زیادی دارد:
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حکایت سومار و باز يهاي تبلیغاتی
سارا و فت حاله دو روی یک سک هاند

ت کوردی ببرند ی شها و مراس والدین، فرزندانشان را به ه
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هدی ج هلیلیان م

ب هش ی هکم: و ه کـــــــــوو 
باریم و ه کوو بــــژن هفیم، 
گ. ئی  بژن هفیم و ه ی ژن
ـ و ه  ژن خو هی و ی منا
ک  تاخ ت هنیا ل ه ســــــــــ
شــــــــارێ ژیان کردیان. ژن ق هیر فر هیگ بی، 
ت هنیا ک هفت و بار گوز هران زنگانــــــی خو هێ و 
ت هنیا منا ل ه مل خو هێ بی. ژن شــ هو و رووژ 
ن هکردیا ب هشـــــــکم ژین ل ه کوڕێ و ه خو هش و 

خو هشم هنی و ه س هر بچیا. 
ی ه  رـدیا ئـی منا ی ه ئ هو ه چ هبک فکر و زکـرێ ب
شــــکم ئ هوق ه گ هورا  و هت بکردیا تا ب خاس ئ
گ ل ه ســــ هران دەر باوردیا. ژن تا  بیا و ســـ هر
وجوو ل ژیان ژاو  ن، روژگار ئ ر ج ســــــــــ
رـدیا و  کـ هاورد، ژان و ژار ژین ل گیانــ کار ن
نیا کوڕ  س ئشـــــــــــق زندەگی وەل ت رم س
فت  رـەنجـ ک ف ش ت ک چک بی؛ ک وە ی ب
گ و کوڕ  چک بی هس ه ز هلام ئیس  دی کوڕ ب

 . گ جای
ه ه ن هزانســــــت کوڕ هگ هی چ گ هورا بی و بی ه 
. ناو ئ هو  کوڕ ه خو هێ و  جایی جوانـــــــــــــــ
ی هگ هێ ه هرمان  گ شــــ ی هگ هێ و هخت شــــ
رـدیان،  ــرێ ل ه دنیا بــی و و هل ی هکا زن هی کـ
ن ه ه هپلیه هپاو. ئ هو ژن ه  ۊن. ناوێ نائ ناوێ بــ
رـ ه مناڵ بــی،  ه هر ئ هو و هختان ه ه هپلیه هپاو ف

و هژن ک هفت. ب
رێ ل هی دوون ه ن هوی و زۊ  ی هگ هێ فر ه   شـــــ
جام هی گووڕان. ئ هو کیشکچی توجارێ بی، و 
گ  وڕی و کاراوانچیگ هری ئ هڕا توجار کار ق ه

گ کردیادن. نامدار و م هردمدار
ی هگ هی ی ه ک هش و هخت و هل کاروان  شـــــــــ
دن و  توجار هگ هیا چوودن، دی و ه دۊاو ه ناتــــ
یا بوودن. ژن  ب شـــــــــوون و دوون نوقم ناپ
مانگ هیل مانگ چ هو هڕێ هاتــــــــــن ه دۊاو هی 
ی هگ هێ بی؛ دڵ و ه ناو د ن هوی ک هی  شــــــــ
ی هگ هێ باید ه دۊاو ه. تا گ ی ه رووژ ل ه  شــــــــــ
شـــــــــوون چ هن چ هو هرێ بین، خراوترین و 
د هردناکترین و زامدارتـرین خ هو هر زند هگــی 

و ه پ دان. 
ئ هویش ئ هو ه بـی، ل ه لای توجار خاونکار هگ هی 

 : هاتن، و هتن ه پ
ی هگ هد ف هوتیاســــن و ئیم هیش ه هر ل ه  "شــــ

بیاوان هیل ه نایمن هس هی خاک."
و ه بوودن؛  ت و ل  ژن ف هقیر تواســتیادن شـــ
ی ه بی هی هید ه ک ه. رووژ هیل و شــ هو هیل و  ه ه
مانگ هیل ئازی هتباری کرد و سی ه پووش بی. ی ه 

ڕووژ هاوساگ هیل هاتن ه لای و و هتن:
گ ه هپلیه هپاو، خاسـی ن هیرێ چل ه  "ئ هی دا
گ ه هپلیه هپاوید،  فر ه و هخت ه ڕ هی بی ه، تو دا
ئی ش هوی سی هد ه ت هویسـا د هر بارید، ئ هڕا ژن 
جوان خاســــی ن هیرێ وای هی فر هیگ ســـــی ه 

پوووش بید."
ژن، و هخت خاس نووڕســــــت دی کردگار ی ه 
ن شـــــــــــــــیرن و ه  یادگار و ماندگار فر ه خ
شـــــــــــ هگ هی و ه پ داگ ه. ی کوڕ زەڕە دار و 
ی هگ هی  پک. ئ هویش، چ هن شــــــ پک م ه

 . ە پ ئامان هت دای
گ و ه ســ هف هر چی،  ی هگ هی ئاخرین جار شــ
گ تر  داری خو هی جار و ه ئشـق و د و ه تای د
و ه پ نیشـــان دادن. و ه پای د هر هگ ه و هرجل ه 

ئ هو ه بچو ه د هیشت و هت: 
ن من! چ هو م هس من! تا من  "ئ هی ناز خاتـــــ
پل من ه خاس  تی هم هو ه، هووشــــــــد و ه ئی ه

بی هرو ه.''
ل ه ئ هورا ک ئ هوســـــــــــــا، د هور هی پیاو هتی و 
پیاو هتداری بی ه، توجار پیاو هتــــــــــــی ک هێ، 
وڕ هگ هێ، ه هر  کردو هی کیشـــکچیگ هری ق ه
ن ن هی ه  گیش وە جیای خ چ بی و چشـــــت

وەژن ش تاز ه مردگ.  بان و د هی ه ب
ل ه و  ژن توانســــــــــــت و هل ئ هو ی ه ک هم پت پ
، ی ه  گ زۊتر پشـــــتد هس خســــــت چشـــــت
ن تا س هر  ک شار بس گ ل ه ل ل ه س ک هلاو ه

. ی ه داشت سوکنایگ ئ هڕا خو هی و ئ هو منا
ت چشـــــــت تر ن هیاشت، و ن ه  ژن دی د هس
ێ ل ه پ هڕ ئی  ەگ س شـــــ ک هس خوەێ و ن ک
گ. ناچار بی  شار ه داشت و ن ه ق هوم و ناسـیار
، ئ هو  ی و منا گ بوو، خو هێ ئ و ه ه هر زلیم هت
 . و هت بک هی ، ئ ی ت هنیا ماندگار و یادگار ش

ئ هرچ ه ئ هوسا د هور هی ڕاسـی و دورسـی بیی ه، 
گ  ب هس ل ه ئ هو ڕووژگار ه فر ه سـ هخت بیی ه ژن
بتوانسـتیا خو هی و ه ت هنیا بژیا. دی ل ه پ هسایا 
یش و هپ  و هت منا یاشــتیا و ئ گیش ب منا

ی ه  زیای بیاتیا. ئ هو زانســـتیا بتواسیا ئ هو منا
و ه شــاچکی و ســ هرب هرزی بژینیا، کار دژوار و 

ش و وەرین خوەێ دۊنسیا. گ ل ه پ س هخت
ن چالاک و هوشـیار و کراو ه بی، خو هێ   ژن چ
ر هژن  ۊسکان و توانست د هس خو هی بپ ن هب
ـــی ه  ــ و ئ هو ک هلاو هی ه ئ هڕا خو هی و ئ هو ه مــنا

ـــی و خنج و منج،  چک و نوق گ ب بک هی ه ما
خوەشی. ماڵ  پ ل ه ئشــــــــــــق و ئارامش و د
ئ هوجوو هس و گیان زند هگــــــی ل ه زاتــــــی و 
یش خو هێ گیان  شـــــــی ما ئ هروای بی، تو ب
یان  ک خو هێ و ه پ ک ســــ داشـــت و ل ه ســـ

بسک ه دیادن. 

خو هێ و ه هپلیه هپاو دریژی و ه چشــت دان، 
ی هگ هی  ک ه هر ئ هو و هخت ه خو هێ و شــــــــــــ
ن.  بناق هی و ه خو هش و خو هشــــــم هنی دانائ

گ ل هپای ل هپ و س هرپ ل ه ئشــــــــــق".   "ما
ئی هی وە ه هزر هت ه ه هر ئ هو و هخت ه و ه ژیان پــ 
ل ه ئشـــق دریژی دادن . ئشـــق و دووسی ل ه 
یگ دیاری  زند هگی کردۊە ئامانج و نیشــــــان

تی.  ڕا شاچکی و ئازای ئ
ت ل  میمی ر و ه ئی مدوو ه بی، ئشـــق و س ه
ناو ماڵ و زندەگی و ناو د ریشــ ه داکوتایی و 
ل ژیانیا ئی ئشــق و ه کار بردیادن. ژن چیادە 
یل  ، خاس سرنج کول چشـت دووخ گ چشـت
رـدیا. ئ هو ه بـــی داییم و ه  دەور و وەر خوەێ گــ

ه هپلیه هپاو و هتیا: 
"کوڕم! 

ت هشـــاوی، ر هف، دیوار، تیر بان ماڵ، شــــایار 
ق هی ماڵ، قامـــــیش بان ماڵ، کوچک هگان ناو 
ماڵ، خشــت هگان ناو دیوار، گشــت و گشــت، 
گســت چشــت ئی چشــت هیل ه دۊنیدن، چ هو 

رن.  د
ــیش چ هویان پ هیا بک هیدن، د هم  جا نـیاز ه تو
ـــــــرن باییس د همیان پ هیا بک هیدن، خاس  د

ت بســـک ه بی هن. ب هس ئ هڕا  نید هیان تا و ه پ ب
گان ه رازی  گ ه هســـن، بای هســــ ئی کار ه راز
شـــــیدن دووســـــیان  یان ب بیلید هیان و ه پ
دیریدن. ئ هوانیش و ه تو ویشـــــــــن دووست 

ریمن." د
 ه هپله هپاویش بازێ شـــــــــــــــــ هو خ هو ه پ 

رـ هگان  ن هک هفتیادن و هل قامیش و چیخ و تیـــ
نیا ب  قســــــ ه کردیادن و زانســـــــتیادن و د
رن و ل ئ هو ه  ئ هوانیش چ هن دووســــــــــ د
ش هو هیل ه ئ هوانیش و ه قســـــــ هێ ئی هێ خاس 

گووش د هن.
گ ل ه هاوسـاگان پا بنیا ناو ئ هو  و هخت ک هسـ

خ هک ل ه  گ ل ه م ما ه، داییم بوو ن هرم خو هش
. ژن گ ڕووژێ چــــیا  چــــیای ناو ما هگ ه پــــ
ی هێ زاگــــــروس ل بنار  پای همان ک هگ هیل ک
نگ هی تاز ه چنیادن و  چ هم و ئاوێ ی ه د هســ ه پ
رـدیادن هی دارا و بوو تاز هیـــــی  هاوردیان و کـــ

چیاد هن ه ناو ما هگ هیا.  نگ ه پ پ
نگ ه وشــــــکو ه بیا،  ش و هخت پ و ه شـــــوون
ڕزانیاد هی ناو کیس هگ هی و بردیاد هی د هرمان 
فروشــــــــی گیاییگ ل ه شــــــــار هگ هیان بی، 
. ئـی جمش و هاز و ه هر هک هت  فروتیادن هی پ
و ما ه، ڕ هنگ زند هگـــی جوور  و ز هوق ه ل ناو ئ
کز هی ن هرم هوای و هرسوو و ههاران خســــــت ه 

جم ه و داییم کز هی هاتیا.
و هژن فر ه منا هگ هی دووس داشت و قمشی  ب
چ کارێ و ه منا هگ هی  رـدیادن ه ن هکــــــــــــــ
بکردیادن، و ن هیشــــــتیا د هس و ه ق هی سی ه و 
چ هرمگو ه بیایتادن، تا ئ هورایچ ه و ه پــ کــریا 
منا هگ هی فر ه باه هی هو و و ه هوســـن و ئورکان 

و هت کردیادن.  ئ
گ و ت هنیا  ە زەلام ێ ب رـ هنگ کوڕەگ ـــــــــ ئ
و هژن کلک  ت ب گ داشت و تاز ه ئیســ راد ئ
رـ ه  خو هی گ هزی، ئ هو ه بــــــی، منا هگ هی فـــــ

. ئ هویش گشــــت و هی باو هت ه  ت هم هڵ بارهات
گ خوەێ ه هر کارێ کردیا تا ب هشــکم  بی، دا
کوڕ هگ هی زوور ه پ ناتیا. کوڕ هگ هیشــ ئ هڕا 
رـدیا و  خو هی داییم و د هر هم بازی و گ هم ه کــــ

س بنیش، خو هی بیا.  خ هریک ه ه
شیمیش ئ هوجوو ن هوی کوڕ ل ه شـوون  یان ب
ش  ـــــــی ه ز هویا و ه خو هێ، خو هێ بکوتــــــ
گ  گـــــــ کار ن هک هی. ب هس خوا ن هک هی دا
رـدیا.  یا، مومکن ن هوی ئ هو کار ه بکــــ بیاتیا پ
رـدیاد هی  رـدیا. کـــــــ رـدیا ک ن هکــــــ ن هکــــــ
خاپوور هبازی و و ه شون خسـتیاد هی پشــت 

گووش.
ورا ڕ هسی، ژن دۊنســــتیا کوڕ هگ هی  کار و ه ئ
ک هم ک هم زا ناک هی و ه ت هنــــــــیا ل ه د هر ماڵ پا 

بن هی ه د هیشت.
رـ ه ه هرچـ و هلــ هان  و هژن دی و هی ئاخ  ب
داد و کووشــــــــش کرد، کوڕێ ک بک هیدن 
ب هشـــــــــکم بچوو کار بک هیدن، کوڕ ه هرجار 
رـدیادن و ل ه  پــ گـ ویانکــ هاوردیادن و پ ه

ماڵ ئ هو د هر ن هک هفتیادن. 
، ه هر چ هنیش فر ه دووســـ داشــــت  گ دا
گ دی و ه د هســ ئاســـی ب و فر هیش  ئ همان
د ســـــوزیا ئی کوڕ دوز هری ه ئیجوور جوور 
پ همگگ و پشـــــــــــــــت ئ هڕا هوویش کارێ 
گ ک هفت ه ویـــــر و چار هیگ،  . دا ناچ همـــــ
چ هبک هیدن ب هشــــــــکم بتوان کوڕ ملهوڕ و 
ز هلام ل ه ماڵ کل ک هی ه د هیشــت تا پشـــت 

بن همنی ه ناو کار. 

گو ه شـــــــــــ هگ هی مردۊ،  و هژن ل ه و هخت ب
ئ هگ هرچ ه، جایی جوان بــــی و ه جوو ئازەو 
بی و ه ئ هناز هی خو هی ت هرک بی و توانســـــتیا 
گ ل ه و هشـــت  دو ه، ئ همان دووار ه شـــ بک هی
ئ هو ه ن هگوای کوڕ هگ هی بک هفـــــــــــــــــــــــی ه 
رچ هپووک هی باو هپیاڕ ه، و ه د نات شـــــــ  ژ

و هژن م هن.  بک هیدن و ب
گ دیاری  گ کار ژن ه هر و هرز و ف هســــــــــ
کردیا. و ههاران زیاتـر گـژ گیاگ هیل د هرمانـ 
ل ه ک ه ج هم کردیا و هاوردیا ماڵ وشــــــــکو ه 
کردیا و بردیا فرووتیادن هی. تاوســـــــــــانان، 
ر  وپایزان چیاد ه بووســـــــــــانکاری و ه هنگ
چنین. زمســـــــــــــانان گ ڕووژ چیاد ه کار و 
و هرد هسـی ل ه ئیلا و ئ هولا و و ه خو هی وشــار و 
ســــ هختی کار هاوردیا تا ب هشـــــکم و ه ت هنیا 
م هتی  کوڕێ فشــــــــار نایدن و بتوان و ه س
ـــــــ  و ه و ه د گ هورای بک هیدن. ه هر ل ه ئ هو ه
ناتـــــــیا کوڕ هگ هی هووکار هی کارێ بک هیدن، 
هازر بی خوو هی ئوونجگ ز هجر ه بکیشـــــــ 
گ و ه کوڕ هگ هی ک همـــــــتر ل ه گوڵ  ئ همانـــــــ
ساوی ناز  ی ه وەژن کوڕەگ . ب ن هویشــــــــ
یچ جوور ی ه خان  رـدۊ. ل ه ناو ما پ هرو هرد ه کـــــ

چک ه ه و هل ڕ هفت کردیا. ب
د هس ق هزا کوڕ هگ هی فر هی شــــیو هی باوگی 
داشـت و ژن داییم و د هر هم ماچ کردیادن و 
گیدن و و هل باوگدا  ف و هتیا پ چ ســـــــــ
گ و ه هپلیه هپاو  کریاین هســــ ه دوکوتو ه. دا
گ زیاتر ن هوی و هل  ت هنیا ماو هی چ هن ســـا
ن، ب هس و ه ســ هر ئ هو ماو هی  شــ هگ هیا ژیای
رـ ه خو هش و مانگارێ و هل  کو ه، د هوران فـــــ
ی هکا داشــــ و ئ هو د هور ه و ز همان ه ئ هڕای پ 
بی ل ه خاترات خو هش و ویر هو هری ناســـــک و 
داری بی. ه همرای ش همامگ هیل ش هگ هی  د
ی ه  ئ هڕای هاوردۊ، ب هن کشـــــت هک خســــــت
دەوریان و ل ه ناو ڕاس دیو نشــــــــــــــــیتنیان 
اشـــــــــــــــای ئ هو  کردۊی هی دارا. ه هر جار 
شـ همام هگ هیل ه کردیا، ک هفتیا فکرێ، و هخت 
وڕی ن هچ و ل ه ناوشـار  ش هگ هی ه هرمان ق ه
کار کردیادن و هخت و ه د هیشـــــــــتو ه ل ه کار 
هاتیادو ه و گردیاد هی ناو ســـین ه و گردیاد هی 
باوشــــــــــو ه و پای ل ه ز هوی ه هواب کردیادن، 
و ه  ئ هویش ی ه خ همز هی ئ هڕای کردیا ل ه باوشــ
جا ئ هو و هخت ه شــ هگ هی   ، د هس کردیا مل

و ه پ و هتیا: 
"ش همام هم!!" 

جا دای نیادن و ل ه گیافان ی ه شــــــــــــ همام ه 
. ئیســــــــ ه ئی هیش گ  د هرهاوردیا و دیاد ه پ
شـ هو هکیان چیا نزیک شــ همام هگان ه هرمای 
رـدیا و ه پ هڕوو  و ه ناو چ هوێ ئ هسر زایادن، جا گ
س کردیادن و و ه  گ شـــــــ همام هگان  ت هڕ
ر پ ماچ  شـــوون گردیادن ه هپلیه هپاو ســــ

کردیادن. ..
رێ دریژ ه د

.ژن، و هخت خاس نووڕســــــت دی کردگار ی ه  . .
ن شـیرن و ه شــ هگ هی  یادگار و ماندگار فر ه خ
پک.  پک م و ه پـــــــ داگ ه. ی کوڕ زەڕە دار و ه
... ە پ ی هگ هی ئامان هت دای ئ هویش، چ هن ش

یگ   ئشق و دووسی ل ه زند هگی کردۊە ئامانج و نیشان
ر و ه ئی مدوو ه بی،  تی. ه ڕا شـاچکی و ئازای دیاری ئ
ت ل ناو ماڵ و زندەگی و ناو د  میمی ئشــــــق و س
ریش ه داکوتایی و ل ژیانیا ئی ئشق و ه کار بردیادن...
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،
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۴کولتوور 

وپی دیاردەی ئالۆت
نـــی  وپـــی دیاردەی ب ئیل هج هم هن یا ئالۆتــ
ج هم هن هیل جیاواز فیـــــزیکــــــی ئ هڕای ی هی 
ک و هی ج هم هن هیل ه ناویان  ری تــــــوخم  ه. ه
یل جیاواز ه هر  وپ. ئالۆتـــــروپ ن هن ه ئالۆتــــ
کتر هکی  وە ل ی نن ب دو شـــــــ گ ت توخم

جیاواز بوون:
یوەندی کیمیایــــــــــــی: ئ هڕای نموون  ١. پ

ماس ئوکسیجن و ئوزون یا گرافیت و ئ
٢. ساز هیل  بلوری: ئ هڕای نموون ئاسـنی ئالفا 

و ئاسنی گاما
ئیل هج هم هن ل هناو د هســـــــــــ هی حال هت هیل 
فیزیکی مادەگان نی هچوودن و کارێ ها گ هرد 
یوەندێ کیمیایی ل هلای  ســــــــــــــــاز هیل پ
مـی  گان ی هی توخ  م. ئ هڕای نموون ه تۆم ئ
ن  ن، چ ئاو، ئاو و ی هخ ئـــیل هج هم هن نــــیــــ
یوەندی فیـزیکـی ل هلای  ڕیاینی پ و هگ هرد گ
ک و هگ هرد  یل ئاو دوروس بوون ن مۆلــــیکول
ناو  یوەندی کیمیایــــــــی ل ڕیاینـــــــی پ گ

یل ئاو. مۆلیکول
تۆمـــ ک هربون وە چوار  ر ئ ماس ه ل ناو ئ
گ چوار ڕۊ  ناو توڕ رـەک ل تۆمـ ک هربون ت ئ
گ  تۆم ر ئ نریاســـ ه ی هکاو. ل ناو گرافیت ه
گ  ناو توڕ تۆم  ترەک ل ب ســـــــــــــــ ئ
شــگووشــ نریاســـ ه ی هکاو.  ســ هفح هی شــ
گان ج هم هنـ جیاواز ی هی توخمن.  ۆپ ئالۆتـ
ۆپــی  رـافیت ئالۆتـ ماس و گ ئ هڕای نموون ئ
ان و هکوڵ جیاواز ه و ه  م ک هربونن، ئ هگ هرچ ه ف
خســـــــتن  نیا جیاوازی یان ه ڕ ی هکتر هکی. ت

یل و ه لای ی هک ه. تۆم ئ
ی ک هلوم هیل کریستا

ن، وات ک هلوم هیل  بلور هیل فلــــــزی کام نی
چ  تۆڕی بلوری درن. ل ت هبـــــــیــــــــئ هت ه
گ نی ه ک گشـت بلور هیل بی ک هلومه  چشت
رمــــیدایــــنامـــــیک  ی گ بوودن. ل ڕوانگ
گیــــــر و  یب هل دو جوورن: ج (ئنـــــرژی) ع
گیر. ئی جوور جیاکردن فر ه گشـــــتی و  ناج
یب هل و  ندازەیی، ع ی ئ ناخاســــ ه. ل ڕوانگ
ک هلوم هیل توڕێ بلوری وە فورم خاڵ، ڕۊیـی و 
رـدن  ش کــری هن ک  و ه جیاواز کـ بارەئـی ب ق

گ ناسریاس. خاس
ی یب هل خا ع

ی شوون چوول یب خا ع
 ، گ دیارکـــریا ب گ ل خا تۆم و هقت هیگ ئ
ناو نری هدن ه ک هلوم هی شــــــوون چوول. وات 

گ ل شـــــوونی خو هی ل ســــــاز هیل   تۆم ئ
ر ت هنیا  گ ســ هی. ئ هڕای نموون ئ بلورید نیی
تۆم  ز ئ ی چووار چ ی ٨ گووشـ ل ٧ گووشـ
ی  گیان ل گووشــــــــ ک گ هی ی بوودن و ج
دی ئد چووار  د، ئ ز چوول بمـیــن ه چووار چ
نـــــــی  زە ی هی جـــــــی چوول در هیدن. ب چ
ن  ک هلوم هی شــــــــوونی چوول بایس نزیکب
ری شــوونی چوول  بوودن  یل دەوروب تۆم ئ

وی هیدا ی هکا. گ ش تۆمی کام و رزار ئ

تۆم لا نیشتنی ی ئ یب خا ع
ل لا نیشــــــــــتنی و هگ هرد  تۆم ئ هنداز هی ئ
لال جــــیاوازی درن ک بایس  ل ح ه تۆمـــ ئ
و هید ه ی هکا و رزارێ  بوود تۆڕێ بلوری بشـــــ
تۆمـــــــــــــ و ه ی هک بخو هیدن. جیاوازی  ئ
تۆم و هتریا ســــــــــــــــــ هب هب  ئ هنداز هی ئ
ستانی ل شوونی  نی فشـــــاری پ دوروستب
ی  ک هلوم ه بوودن و مانای ی هســـــــــ ه ک ج

تۆم لا نیشتنی ئاسانترا بوودن. ئ

ک هلوم هی خ هتی
وی ناو هج ل

وێ نیم  وانن ل ل وی فر هترین ش ناو هج ل
واو) در هیدن. یا ب  ســ هفح ه (ســـ هفح هی نات
ان  و هجی رـ هتـرین ج گان ف تۆم واتایی تـ ئ
 ، وات وێ نیم ه ســـ هفح ه درن. ک ل دەوری ل

واو  وێ ســـــ هفح هی نات ن ه ل ل ئی ناو هج ب
وانن بوودن و ناو هج  بایس فر هترین شــــــــ
، نیم  رـت ه. ب واتایــــــی تــــــ وی ناو گــــ ل
تۆم  ســ هفح هیگ ک و ه لای ســـ هفح هیل ئ
گ دوروســـــــــت  و کام ق هرار گر هیدن و ل
بوودن ئـــــی جوور ناو هجـــــ بوون ه تیی هید ه 
وێ نیم ه ســـــ هفح هی  ژایی ل ع هم هل و ب در

دن.  گ ک هف تۆمی ئ

ناو هج پیچی
گان ل و هز بلوری  تۆم ل ناو هجــ پیچــی، ئ
وەی  گ هاوشـــ ی خۆیان چن و هز ڕاســـین
ڕە  تۆم ک ل بن پیچ. ئ هڕای ی س هفح هیل ئ
ن، ب  ریب ب رـ هکیا هاوت کتــــــــــــ ڵ ی گ ل
و هج بوون ک  ڕۊ ه  ویاو و ج گ شـ وەی شـ
گ ل دەورێ ناو هج  ردەوام چ ب ژێ مارپ ل
ک ک وەک مـــــیحوەرێ پــــــیچ کار ک هیدن 

ن. دوروست ک

بارەیی ک هلوم هی ڕۊیی و ق
م هرزدانه 

و ک هلوم هیل هســـــ ه ک ئ هســــــ هر  م هرزدانه ل
ندی هل فیزیکی و  تم ر تایب ســــــ فر هیگ ل
کـــیمــــیایــــی مادە در هی. ئ هڕای نموون و ه 
م هرزدانه وەک شوونی کارام ه ئ هڕای دەستپ 
ی  روەها ل پل رـدن ژەنگ باس ک هن. ه کــــــ
ـزی مادەگ  ه نی م هرزدانه ب رمی وتاق، ب گ
واننی پلاســـتیکی  نک ل شـــ فر ه ک هید، چ
رمی  ی گ گری ک هیدن؛ ل لای ترەک ل پل ڕ
وانن پلاســتیکی  وان بایس شـ نی ئ رز، ب ب
روەها وەهۆی  زین) بوودن. ه (ل ه ئ هســ هر خ
گان ناو م هرز هیل  تۆم گووڕیان ئاراســـــتن ئ
تی  وەرای ر ڕ ســـــ گ ل دان ه ئ هســــ هڕ گ هن

رمی در هید. کارەبایی و گ
ت  تایب ل ســـــــــــــازین ماددەیل بلوری (ب
کردنی ئ هناز هی م هرزدان هیل  فلزگان)، کۆنترو
رـدنـی  ک فر ه ه همی هت در هیدن. ئ هڕای کۆنترو
یل فر هیگ  ئ هناز هی دان و م هرزدانه پرۆســـــ
نجام دری هن، ک بوون هی ئ هو هیش ه همی هت  ئ
ندی فیزیکی و کیمیایی  تم م هرزدانه ل تایب

 . ماددەیل بلوری

حوفره
حوفر هگان و ه گاز هیل ک و هقت ر هق ب هساین 
یل  ک هفتن هسـ ه چام یا گووشـریاین شــوون
چووڵ ل حال هت ڕەق دوروســـــــــــت بوون. 
خوازراو  حوفر هگان فر هجار وەک ک هلوم هی ل ن
نی حوفر ه ل ناو ماددەیل  و ه حســـاو تی هن. ب
ن  ی قایم ب ی یا ناکریســــــــتا کریســــــــتا
د ه خوار و مادەگ ئامادەی  کانیکـــی تی هر م

ن ک هیدن. ل ه ب هین چ

باسگ ل ه س هر 
جوو شداین 

ئاسن و...

سال بیستم . شماره 690 
۲۶ اسفند ١٤٠٢
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رـداند.  توی نیم ههای راه رویش را بر م یگ
گا مهایش بلند اســت، با فاصـــل هی چند 
ای دور. زن پشــت این  متر، چند متر از 
فاصـــله قد مهایش کوتاه اســــت. معلوم 
نیســـــت،  یخواهد، یا  یتواند، پابه 
پای مرد شود و شانه به شان هاش راه برود. 
قل ممو روی صـــــــــــــورت زن م یچرخد، 

نگاهش را به بیرون از شهر م یکشد. 
یک خانه کوچک با حیاطـــــــی پـــــــر از 
درخت،سروهای بلند، زنبق های ســفید 
وصـــــــــــورتی،گل های ارغوانی،لبخند 
ن، نرمه  کشــــــــیده ی آفتاب وسط آس
بادی بر دل کوه ها ودشـــــــــــت های سر 
سبز،وزمین که خندان به نظاره نشـسـته 
اســــــــــــت. خطی بر روی انحنای جاده 
م یکشـــــــد؛ قل ممو به سمت صورت مرد 
رـ هاش  حــــرـکت مــــــ یکند، روی چهـــــ
رـخد؛ نگاهش را رو به بالا  مـــــــــ یچــــــــ
ن در نگاه اش نا  م یکشـــــــــــد.آبی آس
پیداس، بر جهای بلند و آسـ نخرا شها 
ن را پر کرده اند.خیابان ها  صفحه ی آس

شلوغ وپر تردد.
صــدای ماشــین ها وهمهمه وشـــلوغی، 
روی تابلو خش انداخته اســــت.عبورآدم 
رـخورد دو تکه آهن  ها از کنار هم مثل بـــــ
جررررینگی صـــدا می دهند. پاهای مرد 
مثل رباطی کوک شــــده به سرعت دنبال 
ن خراش ها می رود.زمین زیر پایش  آسـ
از کوبش آهن ناله مـــــــــی کند. قل ممو از 
حرکت م یایســـــتد؛آن را روی لبه ی بوم 

می گذارد. 
با پشــت دست به پیشــانیش م یکشــد، 
پل کهایش را با فشـــــــــــار م یبنددو باز 
م یکند، دسـ تهای رنگیش را به ر  وپوش 
سفیدش م یکشــــــد؛ نفس اش را عمیق 
بیــــــرون مــــــ یدهد.با خودش مـــــــی 
گوید:"اه...اه...گندش رو بزنن سـوخت 
دوباره سوخت...یعنی میشـــه یه بار...؟ 
تی با آهی کشــــــــیده از دهان اش  "کل
شعله می کشــد(نه دامیســت ونه زنجیر 
همه بســـته چراییم...؟)به سمت صدای 
ق لقل غذا م یرود. پشــت در شیشـــ های 

قابلمه؛ غذا را نگاه م یکند. 
بادمجا نهای بلند و پشت سیاه زیر فشار 
ق لقل له شده اند. کنار سینک دستش را 
رـاه آب  رـد، رن گها همــ زیــر آب  مــ یگیـ
شبیه سوسکی له شده،از سیفون پایین 
م یروند. صـــــــندلی را از زیر میزبیرون 
م یکشد؛ خودش را  روی آن رها م یکند. 
نگاهش م یچرخد روی پرده ســلطنتی و 

یالا نهای قهو های و پرحجم اش. 
ن اش را م یبنند؛ جای آن پرد های  چشـ
با گ لهای یاسی ملایم را مجســــــــــــــم 
م یکند. مب لها ی ســـلطنتی نگاه اش را 
پـر مــی کنند؛طوری که انگار بــر جایگاه 
سلطنت نشــــســــته اند وحکمرانی می 
کنند. روی تصـویر مب لها خط م یکشـد؛ 

یک دســـته مبل ال را جایگزین می کند. 
ام وسـایل خانه را حذف کرده و جای آن 
زـهایـی مـ یگذارد که  نفس اش راحت  چی

از آن ها عبور کند.
نی  سر به عقب بر می گرداند؛با چشــــــ

خیره ودهانی باز،بال هایی گشــوده.لب 
تی به چرخش در  هایی که با حضـــور کل
ت کتابــی که  ملکه ی ذهن  مـی آید،کل
اش شــــــــده اســـــــــت."مهیای پروازم 
وپـــــرواز...سر به عقب دارم...چه اندک 
می بود نصــــــــــیب ام از پرواز،حتی اگر 

جاودانه بر جایی  می ماندم.
این چه طوفانی ســـت که بر بال هایم می 
کوبد!؟بال پرواز ام شکســـته...گم کرده 

ام راه...ای جویـــــندگان راه،ای پـــــیش 
روندگان،این چه خروشی ست؟آهســته 

قدم بردارید!)یعنی می شـــــــود از میان 
امواجـــــی که تو را به سرعت جلو مــــــی 

برد.آهسته قدم برداشت؟!
ُنگاهش آرام از رو ی آن تصــــویرها سر می 
ت بسـته می  خورد.لب هایش بر روی کل

شــــــــــــــود. همه چیز سر جای اولش بر 
م یگردد، ب هاضافه تصــــویر شوهرش که 
تکیه بــــــر مبل داده، پاهایش را روی هم 
انداخته وحریصــــــــــانه وبا لبخندی که 
گوشــه ی لب هایش  کش آمده، وســـایل 

خانه را دید می زند.
نگاه اش روی صــفحه ی  بزرگ( ال ســـی 
دی)می چرخد.توی صــــفحه، آدم هایی 
هسـتند که انگار سوار بر سفینه شده اند 

ن در حال حرکت  و توی آســـــــــــــــــــــ
هســتند.امواج سفینه ها از هر سو زمین 

را پر کرده اســت.انگار دســتی آهنی می 
خواهد از صـــــفحه بیرون بزند وآنها را تو 
بکشــد.نگاه اش را از صفحه ی تلویزیون 
بر می گرداند.نگاه مرد با اشــتیاق دنبال 
دسـت آهنی اسـت.حرکت دســت هایش 
طوری اسـت که انگار می خواهد با دسـت 
اس  آهنی دســــــــت بدهد.لحظه ای از
دست اش با چنین دستی مردد می شود.

تــــــی زیــــــر لب هایش سر مـــــــی  ُکل
یشـــــــــه ریســـــــــک  خورند:"نه،نه،
کرد...ممکنه انگشـــت هایم زیر فشــــار 
دســــت های آهنی خُرد شــــه...به نظرم 
نزدیک شـــدن به اون باید با دقت باشـــه 
..."دســـت اش را جمع می کند.حس می 
ی توانند چنین  کند انگشــــــت هایش 

فشار سنگینی را تحمل کنند.
نگاه اش بر می گردد، به زن،روی ابروهای 
بهم ریخته و صـورت رنگ پریده اش.روی 
زـار رنگ  روپوش هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اش.سرخ،سفید،سـیاه...،رنگ هایی که 
از  برخورد با هم جیغ می کشـــند. گوشه 
ی لب اش با غیض کش مــی آید، سر تکان 
م یدهد. موبایل را دســت م یگیرد، مثل 

کبوتر چاهی روی موبایل بال می کشد. 
پیا مهایی مکرر دریافت و ارســـــــال می 
کند.لبخند هایی روی صـفحه  بیرون می 
پرند.نگاه هایی با اخم به صـــورت اش زُل 
می زنند.تســـــــــــلیم آن صورتک ها می 
شــود.حس می کند،دســت هایش یارای 
گرف هزار دســـت ازروی آن صــــفحه را 
رـه ی بــی نفس که مــی  زـاران چهـ دارد.ه
تواند با آن ها رخ به رخ شــــــــــــــود.اخم 
کند.بخندد و هر لحظه همراه شان شود.

باران با شدت به شیشـــــــه می کوبد.زن 
دوباره سراغ بوم مـی رود. رنگ و روغن ها 
در دل هم فرو رفته اند.تصــویرها پشـــت 
پرده ای توری پنهان شــــــده اند.رنگ ها 
پشـــت آن همه شلوغی جیغ می زنند.به 

تابلو نزدیک می شود.
تصویر شوهرش را خط م یزند.رد باران را 
شـــبیه اشـــکی دنباله دار وســـوزان می 
کشد.با صدای شرُشرُی که سکوت عمیق 
رـاش مـــی زند.دنبال هی خ طها  خانه را خـ
توی دماغش م یرســـــــــد، خطی از بوی 
ســــوختگی که زیر پل کهایش م یخورد 
وبعداز ظهـــــر جمعه اش را به گند مـــــی 

کشد.پلک ها یی  که بی اختیار می پرد. 
خود را کنار اجاق م یرســــاند. پیچ گاز را 
م یچرخاند. قابلمه را توی ســـــــــــینک 
زـها را خفه  مـــ یاندازد. شره آب جلـــزولــ
م یکند، سـوخت ههای سـیاه بر سـطح آب 
ُآمده وآب پرحجم سینگ را پر م یکند. به 
ســــــــــــــــــــــــمت بوم م یرود قل ممو را 
برم یدارد؛درون رنگ م یزند، ســه راه به 
موازات غــــــروب درانتهای جاده مــــــی 

کشد…

تنوع گونه های زبان کوردی تا حدی اســـت 
رـخــــــــــی به جای زبان کوردی از  که بـــــــــ
اصـطلاحاتی چون «کلان زبان» یا «مجموعه 
زبان های» کوردی اســتفاده می کنند. یکی 
از این گونه های زبان کوردی، شــــــــاخ ای 
است که در سال ۱۹۴۳ ولادمیر مینورسکی 
ایرانشناس برجسته روسی، برای نخسـتین 
بار از آن به عنوان «کوردی جنوبی» (به دلیل 
واقع شــدن در جنوب مناطق کوردزبان) نام 
برده اســـت و از آن زمان تاکنون، در پژوهش 
های آکادمیک و رســـمی نیز به همین نام از 
آن یاد می شــود. در برخی محافل علمی نیز 
از برابرهای کوردی چون «کوردی باشــوور»، 
«کوردی خوارگ» و یا «کوردی خوارین» برای 

این گونه از زبان کردی استفاده می شود.
یکی از ویژگی های آواشــــــــــناختی کردی 
جنوبی وجود نویســــــــۀ «ۊ» است و سخنی 
بیراهه نیســــــــــت اگر بگوییم که هرجا در 
مناطق کرد زبان، این نویســــه وجود داشته 
باشد، آن گونه از زبان کردی به شاخۀ کردی 
رـدی  جنوبـــــی تعلق دارد؛ چه آن گونه کـــــ
چاردولی در شـــاهین دژ و تکاب باشــــد؛ یا 
کردی گروســـی در بیجار، خواه کردی فیلی 
رـدلــــــی در  َدر بغداد و خانقین و  خواه کـــــ

دهلران.
در این جســـــــــــــــــــتار، به برخی از نکات 
زبانشــــــناختی در مورد نویســـــــۀ «ۊ» می 

پردازیم.
ن گونه که در زبان فارسی نیز نویسه     ۱- ه

های «و» و «ی» هرکدام برای نشــان دادن هم 
صامت و هم مصوت به کار میروند، (در زبان 

فارسی برای صامتهای  vو   yو مصوتهای 
w/ / و در زبان کردی نیز «و» برای صامتi  وu 

و مصوت /  /uو «ی» برای صامت / /yو مصوت 
/  .(/iدر زبان کردی نیز نویســــــــۀ «ۊ» برای 
 // نشــان دادن دو آوا به کار می رود؛ صامت

./ü/ و مصوت
ونه هایی از نویس “ۊ”:

نگ،  ، ه ش، دۊزەم الف. مصـــوت: ڕۊن، پ
ن. ، ئال ل ت

ۊ،  ە، قاۊت، تاۊس، ق ب. صــامت: دۊەت، ک
رۊە. ک

۲-  در «سمپوزیم رسم الخط زبان کردی» که 
در  ســــــــــال ۱۳۹۶ در گروه زبان و ادبیات 
کردی دانشـــــگاه کردستان که با حضـــــور 
زبانشـــــناسانی از گوی شهای مختلف زبان 
کردی برگزار شد، مصــــــوب گردید که برای 
صامت و مصـوت یاد شده، همچون گذشته، 
از نویســــــۀ «ۊ» استفاده شود. این درحالی 
اســــــت که متاســـــــفانه هنوز هم برخی از 
پژوهشــگران به ویژه در ایلام از نشـــانۀ  «ۆ» 
اســــتفاده می کنند و بر موضــــع غلط خود 

اصرار می ورزند؛ حال آن که از یک ســــــــو،  
نشـــانۀ «ۆ» در کردی سورانی خود برای یک 
واکۀ مســـتقل به کار می رود و از سوی دیگر 
باعث تشـــــــتت آرا و سردرگمی بیشـــــــتر 
خوانندگان متون کردی می شـــــود. یکی از 

رـتـرین منابعــی که از  قدیمـیتـرین و معترب
نویســــــــــۀ «ۊ» استفاده کرده است، کتاب 
ارزشــمند فرهنگ نامهای پرندگان اســتاد 
محمد مکری (١٣٦١) اســـــــــــــت؛ مانند: 
(شاه- چ (مرغ ملخخوار) » و «شاب «ئاگرمهل

بوم).
رـخــی از کتاب هایـــی که در ایلام و  ۳-  در بـ
کرمانشـــاه چاپ می شود، و نیز در فضــــای 
مجازی، از سوی برخی از نویســــــــندگان و 
پژوهشــگران از نشـــانۀ «ـوی» استفاده می 
شـــــــود که هم فاقد دقت لازم بوده و هم در 
برخی موارد باعث ابهامات و تناقضــاتی می 
شــــــــــود. بنابراین، مواردی وجود دارد ک 
رـد و این در  رـار مـی گی رـابـر “ۊ” ق “ـوی”در ب
حالی است که هریک ب آواهای مســــتقلی 
اشــــــــارە دارد، مانند: «بوی» (باشـــــــــی، 
» (بود)، ڕوی (روباە)، ڕۊ  بشــــــــــــــوی)/«ب

ۊ (نبود) وی (نباشی)/ ن (صورت)، ن
۴- در گونهٔ کردلی که در شهرستان دهلران 
رایج است و نیز در لکی و حتی لری، مصوتی 
وجود دارد که با «ۊ» متفاوت است. پیشنهاد 
م یشود که در این جا از نشــانهٔ «ؤ» برای این 
واج اسـتفاده شـود (مانند «تؤ» (ضــمیر دوم 
ایز آن از مصــوت «ۊ»  شخص)) تا هم باعث 
شود و هم تلفظ این مصـــوت را در گونه های 

یاد شده نشان دهد.
٥- پژوهشـگران و نویسـندگان دیگر مناطق 
کردزبان، به ویژه کردی ســـــورانی با توجیه 
اینکه در زبان کردی دو مصوت پشت سر هم 

ۊ» را  یشـوند، زنجیرۀ نوشــتاری «ـ ظاهر 
ن- نادرســـت میدانند[١]، حال آنکه، ه

طور که گفتیم، در چنین ســــــاختهایی «ۊ» 
یک صامت است و نه مصــــــــوت؛ چرا که به 
دلایل متقن آواشـناســی، در جاهایی ظاهر 
میشود که یک صامت به کار میرود. مانند 

ت زیر: ابتدای هجا در کل
سـاۊن / :/sânصــابون، ق هۊ / :/qaبزرگ، 

تاۊ / :/tâنوعی درخت
٦- بر اساس مطالعات زبانشـــــناسی، تقابل 
آوایـــی «ۊ» با دیگـــر آواها به عنوان واجــــی 
مســـــتقل در کردی جنوبی محرز بوده و در 
فهرســــــت واجگان این گونه از زبان کردی 
ون ههای زیر که در  قید شــــــده اســــــت. 
Minimal ) «زبانشـــناسی به «جفت کمینه

  (pairمعروف اســــت، این نکته را به خوبی 
نشان میدهد:

ک هرۊه (خرگوش)، ک هریه (کره)
تاۊ (نام درختی است)، تاو(ترس و بیم)

ش هۊ (پیراهن)، ش هو (شب)
بنابر آنچه که گفته شد، نویســـــــــــــــهٔ «ۊ» 
مهمترین مشـــخصـــهٔ آواشناختی است که 
کردی جنوبی را از گونه های ســـــــــورانی و 
یز می کند و ضروری اســــــت  کرمانجی مت
پژوهشــــگران گرامی در نشــــان دادن این 
نشــانه که هم به صامت و هم مصــوت اشاره 

م ورزند. دارد، اهت
منابع در دفتر نشریه موجود است

منی ه
و ن ماراتۆن ک دما

و ز داخ گاێ،ڕاخ ڕ
گه ک رکوتیا ،شاوەت س جسن

رەبسان. اوان ع ێ ها وەیشت ب م رچ س
و زام تی تنی پاد پ

میشان. یل ه ێ ژن ژان ه
خووف یل سکۆن پ ا وەخت رم ئ

وەرد؛ که من پیا هامه وەرا
یل، ک کوناواج ێ ئاخری یه گ

گ، دارە رچین کاروەدەس ئ یه نام ئوتاق 
خ ئایین، ێ ش ک و ن ێ بک ن وڕام یه ح

جازی د ی دنیاێ م چ یه لایک وتار پ
یا فیشتر،

ڕاێ کانن ماموساێ گ گووش ت
ژارەید. اوپ پ عرەیل پ وە ش

وەجه یل داخ ه خ ا ڕ رم ئ
یل پاد. ر تۆقاو ی ژ

میشان؛ یل ه ێ ژن ژان ه
یل؛ نام ێ نام وش رین وش شت جاک

س”. وەج “ه
٢

زەمان
کوورای گرد

رزەمینم خوەر س
و ان گۆم کرد ڕێ گوڵ ب

ریکان، ماواێ ها ئاسو تی
و ن راوەن حان س سوواێ سا

خوەرئ
نگم. ڵ جاران ن ت نیا،ها م ت

م ژیانه؛ ێ دەم چ ک و زیل ک چ خوەرئاوا / چا
و تن ها مل ل ئازادی،پ

پا نانه، ن چ زرە یل ئ گ ێ س ن خ پیت
یل س ز ناک عشقیش،یه دریژای تن خ

و دارو کیشیاس
ماڵ. یل س پوش دژ واێ ش ش ها دەم منگاس ل

حان ئاااااخ /  سوواێ سا
دیارد نی

خاسان،گیرودەێ خوەرئاوان. خا
٣

سیری؛ ت م / ئ یه و
و گ ر ێ گ ری ی ه را شتر ه

م د یه خوری ست روان چرک ژ
ف ها قۆل میشت تا بخ

یلم. تی م،هام و رج یه دەر ماڵ س
٤

ردس واق،سان س رەفیق م
ئیسفا بگر

س شینه م
ە رپ س

ن فت نیشت وەخته هق بکریاێ کوواێ کوو زام ه
ە. ب ب م ناوک خ ست ت ک وە ت ش و قوم ل یه ه

یدە؟ ن
فت ده فت سازو ه فت ژن/ وە ه فت پیاو ه ه

فت روژگارە فت دەورانو ه یه ه
ن فت ئاس تو ه فت و یه ه

ری ک ری چریک م رووح وەیلان وە چ
و چوپی؟ س خسن

؛ ردس واق،سان س رەفیق م
فت دنیاس ته دوزەق ه ئاگر ئ و

ر. فت س هاێ ه فت ه ر ه رس ک ها ژ
ر گ م

ف ت نیشان فت خوداێ ه تی ه کی ی
فت دڵ فت ژن ه فت پیاو ه یه دڵ ه

ێ… چارێ بک
٥

تی قا سرە شیرین کرد کام ناکام ح نه خۆرماێ ب
وین نجیر ئزمیر هاز دا وە گیان ب نز ئ نه ئ
برای نار ساوە داکوژان،تین دڵ دەس نه ه

ن سی ج لیم م ر ئوورش نگ نه ه
ڕ شایی یل نق وەرەو ڕەگ

د. ور کرد پووس پاسرکیاێ  ۆس /چ تون ناب نه زە
رە م خ ت کام پ یشتی، خ ه میوەێ ب

ک” رژی ێ نامن ک “ق یه خوەرئ
رەیل شـــــــیرین  م یخ ری پ ه را ۆنجز ه نیا م ت

ه؟ زووان

د هرو هچ

خوەرئ تنیا،ها متڵ جاران ننگم 

شعر و چیرووک و...  ٥

فروزان یاری داستان نویس کرماشانی است 
که ســا لهاســت در حوزه داســتان فعالیت 
جدی دارد. چاپ داستان در فصــــــــــلنامه 
تخصصی نوشتا و سایر مطبوعات کشوری و 

استانی از فعالیت های اوست.

داستان کوتاه

فروزان یاری

آرش پالیزبان، دکترای زبانشناسی

سال بیستم . شماره 690 
۲۶ اسفند ١٤٠٢

با فاصله 

بررسی زبانشناختی نویسۀ «ۊ» در کوردی جنوبی  
هرداد زیبایی عر ل ه م  چ هن ش

گ هپ ڕووژگ هپ ڕووژ

دان کوردی نی هۊشـــــــین؟" ئی ه  "ئ هڕا گ هرد منا
ار من ل هی چ هن ســا هســ ه ک ه هر  ئ هو هڵ پرسـ
و هخت بن هما هێ کرماشــــــــــانی دۊنم ک گ هرد 
ان فارسی قســــــــ ه ک هن، پرسم. جواو هیل  منا
ش ه حازرن و هل ل ه ناو چ هو  کلیشــــــــ هئی ه هم
نیایی ه ل ه  گ هیل ئ هو د گ ل ه باوگ و دا رـ ه فــــــــ
انـــــیش و ه راس  ان نــــی هۊنم. چمان خو ه جواو

نی هزانن...
گ ه ل ه تایوان ژیان ک هم. ت همام رووژ هیلم  ســــــا
گ هرد ک هســـــــ هیل د هم ه ســــــــ هر ک جیاوازی 
گ و هل ناوچ هێ  ی هتی و ف هلسـ هفی فر ه کووم ه

رن.  خو همانا د
ی هکمـین ب هش جـیاواز و دیار ل ه ژیان هو هێ م هردم 
ن  ، د هره هم ب تایوان ک ئ هڕام ســـ هر هنج کیش ب
ت ه ب  فر ه قورس مودڕنیت هو کولتوور ر هسـن ئ و

د. ک فر ه ل ه چ هو نیش
ی هین ه   ل ه نووڕگ هێ ک هســـــ خارجی، و هخت ت
عماری  تایوان، ی هکمین چشــــــت ک دۊنین، م
مودڕن، ماشــــــین هیل نوو ل ه بر هند هیل گ هور هێ 
، ژیان و ه  ت هیل س هرک هفت دونیا و جوور ت همام و

ژی و تونی و هر هو نووا چوود. ت
ب هتم هندی تایوان، ن ه تکنولوژی و  ـــــــــی تا  و ه
م هنی ب هرز م هردم ئـی ولات ه  ک هم پا مودڕنیت ه ب ه
و ه کولتوور ر هســـن خو هیان ه. ئ هڕا شــــی هو کردن 
شـــــــم، زوان چینی ل ه ی رووژگار  فر هتر با هد ب
ســـ هرد هم ه، و ه دو فرم ئاســـان(Simplified(  و 

د. ژوویی(Traditional(  ناسر م
ت چین، زوان چینی و ه فرم ئاســـــــان د هر   ل ه و
رـ هیل زوان چینــی ئ هڕا  رـ هێ ل ه کار هکتـ هات ه و ف
ان راح هت تر بوود، ئاســان تر هو  سـین ک ه ن ئ هو
مان  ن ه، و هلــ زوان چینـــی م هردم تایوان، ه ب
ژوویی خو ه ه ل ه  ب هتم هن ر هســن و م ئ هو فرم تا

اس.  کیس ن ه
رـم ب هرد ه  ـژوویـی زوان چینــی ه هر ئ هو فـ رـم م ف
ن هســــ ه ک ه هر  ســــ هر هیل چ هن ه هزار ســــا ن
ئیســــ هیش م هردم تایوان گ هردێ قســــ ه ک هن و 

سن. ن
رـ هیش و ه  ک هم ف ب هن هن ب ه رـ ه پا  ن ه ت هنیا و ه پ ف
پ شانازی ک هن ک ت هنســتن ه ب هش گ هور هێ ل ه 
ژـ ه و ه  ـــزن. دریــ ان بپار ـــژوو و کولتوور خو ه م
قســــــــــ هێ س هبار هت م هردم تایوان ن هم ک و ه 

قس هێ م هردم جاران؛ "باخ خو همان ب ب هر ه!"
ه هر ئ هو جوور ه ک شــــــــــی هو کردم، مودڕنیت هو 
کولتوور ر هســــــــ هن، ت هنن و ه ر هنگینی ی هک هو 
ک ه ک همترین ز هز و خســـارێ ل ه مل  بگرن ب ئ هو

ن. ی هکا داشت
رـدن  ن بـ رـدن تکنولوژی و ه ماناێ و ه تا  و ه کار بـ
رـ ه ک هس  کولتوور و زوان نی ه، و ه داخ هو ه فــــــــــــ
د و  زـان زوان و کولتوور خو هێ و ه ک هم زان ــــــ پار
رـ هتـــر  د ک ئ هگ هر ه هرچــ فــ ر ک ه ئیجوور ه ه
و هر هو زوان هیل گ هشتی تر جوور ئنگلیسی ه هوڵ 
ان مودڕن تر و س هرک هفت تر نیشــان  ب هن، خو ه

د هن.
گــــــــی جوور  ک ه دیار ه، زوان دا  و هلــــــــ ئ هو
گ ه ک ل ه ه هرچ ج ه ل هی دونیا  پاســــــــــپورت
گ ه  ت هنیم خو همان و ه پ بناسـنیمن، داخ گران
رمان بچوود ک گ هرد  ئ هگ هر ئی پاســـپورت ه ل ه ه

خو همان ه ه بگریم. 
ـزیم بـ  رـ هتـر کولتوور خو همان بپار ه هرچ هن ف
گومان د هرف هت و شــــــــانس فر هترێ ئ هڕا و ه کار 
ن ئ هڕا ولات هیل تــر ل ه  ـریم چ رـدن تکنولوژیا د ب
دونیا تایب هت تـــــــــــر دیار د هیمن و خو همان و ه 
م هردمانـــــــــــــ و ه هاز و د هو هم هن کولتووری 

ناسنیم. 
و ه راس؛....

دان کوردی نی هۊشین؟ ئ هڕا گ هرد منا

دان کوردی نی هۊشـــــــین؟" ئی ه  "ئ هڕا گ هرد منا
ار من ل هی چ هن ســا هســ ه ک ه هر  ئ هو هڵ پرسـ
و هخت بن هما هێ کرماشــــــــــانی دۊنم ک گ هرد 
ان فارسی قســــــــ ه ک هن، پرسم. جواو هیل  منا
ش ه حازرن و هل ل ه ناو چ هو  کلیشــــــــ هئی ه هم
نیایی ه ل ه  گ هیل ئ هو د گ ل ه باوگ و دا رـ ه فــــــــ
انـــــیش و ه راس  ان نــــی هۊنم. چمان خو ه جواو

نی هزانن...
گ ه ل ه تایوان ژیان ک هم. ت همام رووژ هیلم  ســــــا
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رن.  خو همانا د
ی هکمـین ب هش جـیاواز و دیار ل ه ژیان هو هێ م هردم 
ن  ، د هره هم ب تایوان ک ئ هڕام ســـ هر هنج کیش ب
ت ه ب  فر ه قورس مودڕنیت هو کولتوور ر هسـن ئ و

د. ک فر ه ل ه چ هو نیش
ی هین ه   ل ه نووڕگ هێ ک هســـــ خارجی، و هخت ت
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، ژیان و ه  ت هیل س هرک هفت دونیا و جوور ت همام و

ژی و تونی و هر هو نووا چوود. ت
ب هتم هندی تایوان، ن ه تکنولوژی و  ـــــــــی تا  و ه
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د. ژوویی(Traditional(  ناسر م
ت چین، زوان چینی و ه فرم ئاســـــــان د هر   ل ه و
رـ هیل زوان چینــی ئ هڕا  رـ هێ ل ه کار هکتـ هات ه و ف
ان راح هت تر بوود، ئاســان تر هو  سـین ک ه ن ئ هو
مان  ن ه، و هلــ زوان چینـــی م هردم تایوان، ه ب
ژوویی خو ه ه ل ه  ب هتم هن ر هســن و م ئ هو فرم تا

اس.  کیس ن ه
رـم ب هرد ه  ـژوویـی زوان چینــی ه هر ئ هو فـ رـم م ف
ن هســــ ه ک ه هر  ســــ هر هیل چ هن ه هزار ســــا ن
ئیســــ هیش م هردم تایوان گ هردێ قســــ ه ک هن و 

سن. ن
رـ هیش و ه  ک هم ف ب هن هن ب ه رـ ه پا  ن ه ت هنیا و ه پ ف
پ شانازی ک هن ک ت هنســتن ه ب هش گ هور هێ ل ه 
ژـ ه و ه  ـــزن. دریــ ان بپار ـــژوو و کولتوور خو ه م
قســــــــــ هێ س هبار هت م هردم تایوان ن هم ک و ه 

قس هێ م هردم جاران؛ "باخ خو همان ب ب هر ه!"
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رـ ه ک هس  کولتوور و زوان نی ه، و ه داخ هو ه فــــــــــــ
د و  زـان زوان و کولتوور خو هێ و ه ک هم زان ــــــ پار
رـ هتـــر  د ک ئ هگ هر ه هرچــ فــ ر ک ه ئیجوور ه ه
و هر هو زوان هیل گ هشتی تر جوور ئنگلیسی ه هوڵ 
ان مودڕن تر و س هرک هفت تر نیشــان  ب هن، خو ه

د هن.
گــــــــی جوور  ک ه دیار ه، زوان دا  و هلــــــــ ئ هو
گ ه ک ل ه ه هرچ ج ه ل هی دونیا  پاســــــــــپورت
گ ه  ت هنیم خو همان و ه پ بناسـنیمن، داخ گران
رمان بچوود ک گ هرد  ئ هگ هر ئی پاســـپورت ه ل ه ه

خو همان ه ه بگریم. 
ـزیم بـ  رـ هتـر کولتوور خو همان بپار ه هرچ هن ف
گومان د هرف هت و شــــــــانس فر هترێ ئ هڕا و ه کار 
ن ئ هڕا ولات هیل تــر ل ه  ـریم چ رـدن تکنولوژیا د ب
دونیا تایب هت تـــــــــــر دیار د هیمن و خو همان و ه 
م هردمانـــــــــــــ و ه هاز و د هو هم هن کولتووری 

ناسنیم. 
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زوان داگی و مودڕنیت ه
گ ل ه ئ هشکان میری وتار
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م  ژ قؤرسان د ل تا ئ ری ئیســـــــک ئی بیرەڤ
ســت نازار و خاک کریاێ ک ڤ نامجا  قاتی ج ه
تی بارن دەیشت، ڤ بان قاقزێ ب  دەخم ئامان
ک ڤازا  یت ڤ ی م م ڕشـنم، دەنک سـین ئازا م

بوو.
س ڕپ ک  بم هایشت خوس زبر و زؤرێ،هان ق
م دەس  ر ئیســـــک دومایین هناسم م بگر ه
ل و  د ژان دنیاێ ک ڤ گشـــــــــــــت هاڵ، شاه

. ل جووانیم بی دی نائوم
، چ ڤ جووانی و چ  س گاس ڤ نام زنگانی رک ه
مان  ن گل عاشــــقا بوو، ئ ران پیری، چ ڤ ســـ
ژ ڤیرا  کمین عشــــــق ئ ن ی ت س  رگز ک ه
ل  ری رد بیرەڤ گ کم ڤ ر یاد عشـق ی ێ یاگ بک

ێ. ل تر پاکا ک عشق
م ڤ نام  م د کم گل چ ڕا ی چارە من. ئ بــــــــــــ
زەب دت ڤازا بـی ک هان  ت و ج ل پ حا م چ
ۊ  مان ڤ نام دەم ڤی، ئ ک بووشین جووانیدار ن
نی تؤرێ بی؛ ک ب ئختیار  پاک ڕەنگینی ئاسـ
ل  م ت چ کیشــــــــــا، ڤ تایب رێ وژا م ئایم ڤ
رم و  رد گ گ ر گل ڤ دارێ ک ه ڕووشــن و بریق
ا و ڕوخسـار ژیان ڤ  کرد،  م م گوڕی تاماشا ئا
خت  ؤ ســــــــ کرد. من و ئ ل دیارە م م نام چ
ســوزێ  وڤانی ب ک و ڤ تاوێ هان د ن دا ی د
رـدیمن،  ژ یادا بـ ک ئ ن ک دی کول چ ت د ک
ســــــــــــ ک ڤ نام زندەگی  ێ پ تا ژینگ ه

کردیمن. م
ن  ید و ب ت ڤ ق ل نسب ت، ب ک ک ل م تا ک
، دەس ڤ نام  رـدن ل دورس کــ ڕا نوو جووان ک ئ

رێ کا ڤ دەس ی
رم  ڕەمیایمن و ڤ ورە ن دان فردەوسـی” م “م

چیایمن. ینی رزوان” م رێ “ک رم ڤ ن
یل  رد تاســــ و م گ نیایمن و ڤ خ جارجارێ م
سـت  ردیم. هان ڤ ه ک کا م م ی تاماشـا نام چ
ل  قرچانیم ک ســخان کتری م ل ی رما کلک و گ

نیشت ژان. ن م دەس
ینی رزوان، ئ دەر گوجین  رەســـــــــــیا ڤ ک ن
سـوڕیایمن نام ئاخرین باخ دەسـت  ، م چووین
ن و پشــــــــت  وەد سا وان ک پیا ن پ و باخ چ
ت بارێ  ب ح رد تاماشـــــــا م گ میاێ بی، ڤ چ
ـزێ  رد پا بـ ه گ رـد و ڤ ک ن م تن یر ه خ ڤ
 ، ل ڤــ چوقان دڵ خاک پا مــ ل ئاهـنـیــن م بـ

کرد: نارەنارە م
“من ژیان راســـکانیا ڤ نام ڤجوود و ڕووح هوم 
رەنجام….  ؤنم… خودا کردم بکؤینان ســـــــ م

نیان…” کا پیر ب خودا کردم ڤ پا ی
رم  یر ڕیچ ژ دووعا خ ر خوەش ئ ئیم ســـــــ
ڤســـان و سارکی  سوڕیایمن نامدڵ م پاک، م د

… دارەل زەردەل
کا  گونا، ڤ شـــــــــــــــوون ی ر ب ڤ ل جوور دو پ
ســــــــــتیم و گلگل ڤ  ڤ م م دڤیایمن، چ م
شــــــــ ک  رک ی ســــــــ د تانن زیق باوەت ڤ
کتری بووا  رـد، ی کـــ رـت م ڤجوودمان گــــ گـــ
ژـە  ـ رـدیم و ئــی کارەل در کـ رـدیم و ماچ م کـ م
ل  رمـــــ ناتوان، ڤ بان ت رـد. ڕیچ کــــ یدا م پ
ێ گوڕان پ  گین ڕ نیشــت و چؤق ه ک م خاک
کرد و ڤ شــــــــــــوور و  کرد و دۊە م تن م ژ ت ئ
رگل  زە مؤرد و ه دایی ئیم ه شـــــــــــــــــــــــ
ێ  ن ؤ ڤ بزگ خ گیردیام مؤنسـتم ک ئ م ه

ێ. ک کرد، تاماشا ئیم م ک ئارووەل دیارە م
کردیمن لا  ت مڤیایمن. هاوگل م ک ن شـــ ه
ژ شـــــــاخ و  ێ ک ئ باخی گوجین . ما رم ڕیچ
اس جوو ئاو ز  ل دارەل ساز کریاوی، ڤ نام پ
چیامن نام  بـــــــــــــی. من و موژگان دوماجار م
ان چای  ڕا رـەبان ئ هـ رمــ م باخـی و ڕیچ ما

کرد… دورس م
ژ  رهات زۊخبار وژێ ک لیپالیپ ئ س ک ڤ ڕووژ
ڕامان  زرەت بی، ڤازگفتا کرد و ئ مشـــت ژان و ئ

ڤت:
رگ بیم ک  ت م ک ” من دەر قؤرم ڤاز بی و ڤ ه
تینان ئی  نی ه هوم جوور دووان فریشت ئاس
ر ڕووژ ڕەنگ و ڕوخســــــــار ژیان ڤ نوا  باخ و ه

ینان…” مم نیشانا م چ

ڕا من و موژگان  ن. ئ دەنگ م ێ ب رمـ گـ ڕیچ
دێ ڤت: ئوم رز پ چای ڕشان و ڤ ت

نـ هوم باینان ئـی باخ من  م تا ه ک “فکرە م
سـ بایس ی تا  ، بی ن بین هوم سـ مرم، ئ

رهاڵ.” جووانیم تازەوا بوو و ڕووژ ڤ ڕووژ بام س
. گشـــــــت  لن ج بم م ئاخ…یادهاوردن ق
هار و تاوسان و پایز ئیم پشـــــــت ڤ  ڕووژان ڤ
.ڤ  دەس کو موق نامان بردە ئی م پشـــــــت؛ پ
ل  ر خاک رش زەرین؛ ســـــــ ت پایز؛ ک ف تایب
دڤیایمن و  ر گل م ا و ئیم ه رۊت پووشـــــــــان
اردە دارێ؛ ئ دارە  ن م ک س ت ســــــــــ ه ه

کرد. ان م زان کریا؛ زەر وارا ل خ رد گ گ ڤ
ل  ر باخ ر قورس نیشـــت س زمســـان هات و ڤ
“سراو” و “کرماشــــــــــــان” و کول جا. ئیم دی 
ێ؛  نامان بؤر باخ. ڕووژ جوم ن پ نســت ت
ما؛  ی م ن فت بـــــــــی موژگان ڤ چ ن ه ک چ
مان.  ســک چیم باخ ژوانگ ری ئ ڕان یادەڤ ئ
نگین بی ک هناســــــم بان  خنک ســـــ هاوا ئ
ات.گو ڤ گو باخ جوورسـتم تا ڕەســیم لا 
هار و  رزی ت باخ. ئی چا ڤ ر ب چا ک ها ســ
ل  ل گوڵ و ســــــؤزی ژ بت تاوســـــان پووشریا ئ
ت  ک ن شـــــ جووراجوور بی و من و موژگان ه
نیشـــــــتیم لا ئی چا و قســـــــ  مڤیایمن؛ م

. خ مایشتیم نام کردیمن و ر م
رم ســـ  باخی ک رێ و ســ رێ ما ئ چاڵ ڤ
باخــی؛ لا کووم  ؛ نام ما رمــ ن ک دیم ڕیچ م
رتشــی و  توو ئ ن گل پ س چ ران ئاگرێ وژ ج
ل و  م ت چ زڵ ک کیشــا.تا منا دی ز چؤق م

ت ها کوو؟ تین؟ س دەسگیران قاڵ کرد:ه
س و ئیســــــــک  یم س ک ن فت ن ه ڤتم:چ
رە.ڤ  ســــــــــ ئ ریل جاران ه ڕان بیرەڤ ئ

ڕا؟… یکا ڤت: ئ هؤ
سا؟! وەفا بی ر ب م

م ڕێ  شــــک ســــا؛ ب ڤی وەفا ن …ب ڤتم:ئاە…ن
نیمن. کا ب ڤی ی ن

کان  ێ ت ک کوو چؤق ما خوە رمــ ڤ خ ڕیچ
ت ڤ  عن ر ئاگر و ڤت: ئاە…ل ســــــــــــــــــــــــ
ڕا عشـــــــــــــقیش  س…چارە…چارە…ئ چارەن

س…! چارەن
رم چای کردنا بی.  رگ رم س من نیشــتم و ڕیچ
ترکیا  چین شــار و نام ئی ماڵ پ ڕا  پرسـیم: ئ

ژین؟ م
مان  رم؛ ئ گســت  ڤت: من عومر وژ کردم و م
م و هالیپا  ک سـا عومر فرەترا م ن هوم دیم ه
هارم  ڕێ ڤ م نن درم؛ چون چ د ڤ زنــ م ئوم
؛ دووارە  نی هووم یدایی ئاســـ تا شــوور و شـــ
ژ ڕەنگینیا  باخــــــــــــــــــ گوجینم لیپایلیپ ئ
ژ  شین باورا کردۊم ک ئ هارێ پ ێ…من تا ڤ بک
ر زەمینا  ک ڤ س ژیان ئنســــــــــــــــــانی توڕ
سـن و  کردم گشت ناپاک و پ ا م …خ ن م ن
ژ گشــــت جا کو بی  نیا پیرەل ک دەسان ئ ت
ن  ک ســـ هراســـناک پاکی م رد درودە گ ڤ
داری  مان پاکی هوم و د پیشــــــــــــ وژیان؛ ئ
را.  رم کردە د ژ س ل ئ ین ئنســـانی هوم ئی ڤ
وون کام دو ئنسان خاوانی  رێ کوڕم؛ هوم  ئ
نیا بوون ک خودا  دارێ پــــرچ پاکینان. د و دو د

. گرێ و ڤ گشت هاڵ یار و یاوەرتان دوستان م
م و خوس دۊری موژگان زمســــان کردم  ژ خ ئ
نیا دو گل  ســــــ ؛ ئیم ت مام ف ر و ڤ ت ســــــ
ن دەق  ڕا چ ر گل ئ نیمن و ه کا ب ن ی نست ت
ب  نا ق نیا پ ی دؤرە ت . ڤ چ چوو و ڤ نام ک
رم  ؛ ڕیچ ل باوکان رەت زامدار و دەردەدارم مش
ێ؛  باخی چیام ما کجا م ن ڕووژ ی بــــی ک چ
نیشــتیم لا ئاگر و پشــت پشـــت چای داخ  م
وروز  دە مـیاردم ک ڤ ن واردیمن… ڤ وژ ئومـ م

. شک موژگان مؤین مانگ ب
مان  ت و دارەل زەردەل نیشتن گوڵ؛ ئ هار ه ڤ
ۊما؛ تا ڕووژ ســینزە…دیم ک  ڤ ن من هالیپا ئ
؛ ڤ لا دەس جووان  ڤ نام ماشـــــین مودێ بان
ر و  باس کردۊت ڤ ڤ جلف ل نیشـت ک ڤ ش
ڕوو ڤ نام  ؛ دوما نیم رێ دۊزا کرۊدت قژەل ســـ
ژە” دووارە کردمیان  ل “سرخ ل کانی ســـــؤزە

ت  ن کوڕ و دت نیمچ شــــــ رد چ گ دی ک ڤ
ل تون  فح فیان ســ ل ج باســ رد قژ و ل گ ڤ
ڕەخســیان؛  ت م ن مل گرام و جوور ش هیشــت
نســــــــتم ئی دیمن تاو بارم و گاسیش  ت من 
س ک  وەفایی ک م وژم ب نســـــــتم ڤ چ ت
م وەفاداری واردۊ تاماشـــا  ســ ڕام ق زار گل ئ ه

م… بک
ستم و  دان ب م لگیردیام و ڤ سوێ چ تونیکا ه
تا ب خودافز  ژ کرماشان چیم. ه شـــــکیاوا ئ د
رد  گ رم ڕووشــــــــــــن دڵ ک ڤ رد ڕیچ گ ڤ
ڕام دیاریا  ێ ڕێ و چا ئ ن ل عاق رەت مشـــــــــــ

کرد. م
ژ  شت ساڵ دۊری ئ ا. ه شت ساڵ نا چیم و ه
رچـ ژەن و  ژ ه رـدۊ. دی ئ ما ک باوان خاس پخت
رگل دت ڤ  م. ه زارا ب ر زەمین ب دت ڤ ســــــ

ن  کرد یا زەردەخ هر تاماشــــــــــــــــــــام م م
م  کردم و زە فرەت فرەێ م ســـت ن کرد؛ه م

چیا. م
ریان ژیانم هان ڤ پیش چــی ک  دەس ئاخــر ج
ژ  بم ئ کا ک ق هاوگل بکم کرماشــان…ڤ ها

عشق باوان پ ڤ شؤق و شادی بی.
رم و  تا پام ڕەســـی کرماشـــان ک ڤیر ڕیچ
 . کو عشـــــــق چی کم م رێ ی گ ڤ ه گ ه
جب  ژ ت ن و ئ رم سـ م ن پام نیا نام باخ سـ ه
ل مردێ و هوشـــــــگ بین؛  ڤ ڕی؛ دار م ماقم پ
مبار ل  کان رۊت و خ رـە دارەل زەردەل فــــــــــــ
ت  عم ل لادەس ک ســــــؤز و پ ن ر باخ رامب ب
ل لا  ر دار م؛ ه س و ناشــــیرین ماتن چ بین پ
ل  دەس ئایل وانیش ڤ جوو ئاوە ســــؤز بین ک ئ
لان شــــــــکیا و گلایان  ق و پ ر ل پاوگ ڤ و چ

ڕزیاوی.
ژ جا  چ ئ ل خاکـــــ ه ز ت ج باخــــی ب ژ ما ئ
نگ  ل خاک ڤ ب ل باخ؛ کووم ک ن و ئ س م ن
رەتا خورداد  ل دیار بی و من ڤ ســــ شـــ لان م
کو عشــــقم دیم و  زان ئ م مم خ مانگ؛ ڤ چ
ن چووڵ بوو؛ ئاخ  کوێ عشق ه هالی بی ک م

مناکا ماو… ک چ خ

دەس کردم گام داین نام باخ. دووارە کردن ڤیـر 
ر شوون ک پا  . ه بم هایشــــــــت ڕپ جاران ق
یشـــتم؛ سارکی موژگان ڤ لادەسم و ڤ نامجا  م
ە  ڤ و یا ڤ پا دار زەردەل ل هوشــــــــــــگ م بت

ۊنستم. م
رم گرتم. وان باخ هامسا هاواڵ ڕیچ ڤ باخ

نج  رێ؛ پ رەژ ئیســــک مرد. ئ نج ساڵ ڤ ڤت: پ
گزەرێ… ژ مردن م ساڵ ئ

ن تاماشــــا کرد ک من ماوم گرێ پرســــی:  ه
ن؟ ؤ ب ک تو گومکریا ئ ن

دەنگـــی  ێ ب وان دوما گـــ من جوواو نیام و باخ
مبار بی و مؤت: ش مات م ؤ ه ڤت: ئ

رم.” “دو فریشت گومکریا د
”…! شت خودا بی ه ؤ مؤت:”باخ من ب ئ

سرینا مؤت: م ئ ؤ ڤ چ ئ
مان ئی  ؛ ئ ل بی کو فریشـــــــــــــــت “باخ من م

”…! ک باڵ گرتن و چین یر ل ق فریشت
وان ڤ  تم و ک ڕێ. بـاخ سرین ه م ئ من چ

شوونم هاوار کرد:
ر ئ  ؛ ه رم “ڤ گومانم فریشــت راسکانی ڕیچ
رد ئایل  گ ر ڕووژ جوم ڤ سـ ک ه ژەن جووان
ر ســــــارکی دارەل  ن ســـــات ڤ ژ مای باخ و چ
رم  ر قؤر ڕیچ ر شؤجوم ڤ س نیشـــ و ه م

ماوە گرێ.”
وان زانیاری تــرێ بی بنم  رچـ هؤڵ دام باخ ه
ریا  ا و تا ڕووژ جوم دەق شـــــ نؤت. ناچار ه
ر نیاردۊ ک ڤ  رـدم و ڕووژ جوم هالیپا ڤ کــــــ م

ڕێ بیم. م ژ باخ نیشتم و چ ک ئ س
سـت  رد ئ ج گ ر ڤ اڵ داشتم ک موژگان ه خ
ســـؤک و ڕەنگین پا بنت نام باخ و من بچم نووا 
ێ د ک موژگان  ت ک ک پای. دڵ قورســــــــــ
ل  ری ڕا دووارە کردن بیرەڤ ؛ و ئ نا بی شــــ پ
ر کوڕ و دت یان ژەن و پیا  شــــــــــــــیرین ک ه
نن بن مای ئـــی باخ چوو و  رج م ؛ ئ جووانــ
ر قؤر  م؛ ڤ ســــــ ؤ ه گاو شـــــؤەل جوم ئ گر
زار  ر م ســــــــ ت گرێ ڤ قیق ؛ ڤ   ح رم ڕیچ

… س ژ دەس چی عشق و ئاوەخت ئ
رد کوڕ  گ نم تا ژەن ڤ ڕێ م م ســــات فرەێ چ
ؤ تا ورە  ت نام باخ. ئ ن ه ش ســــا نج شــــ پ
رـد و گام نیا نام  ژ دەر باخا رەد کـ ـ بـی؛ ک ئ هؤ
ل ش بیت و  ڤسـان و کوتب گام کو چووڵ م م
رـە ڤ داتـ و ئایلـ پـرچ پاک؛  دەس کوڕە گوج
رـد و موژگان ئارام  کـــ اڵ؛ بان و وار و بازی م خ ب

ت ڕێ. ئارام ک
سـک دەس  من دیم ک ڤ پا دارەل هوشگ ک ئ
ڵ عشـق  ت ر سارکییان م کا ئ ژ ڤ نام دەس ی
خ و  یایمن ماوس و مات و م چ و گورانی ژیان م
 .” رم نی چ مبار “ک نووڕی کؤەل مات فکری م
ؤنسـت)خاس  ت منا  ب ت نزیکم(ه ن ه ه
ک  ڕ ل فرە م سر بارە و لچ ل ئ م دی ک چ
ۊێ شـــــوون  ســـــک ؛ ڤ دەم ژ ئاو و گ ئ و ئ

. ن
یرێ؛  زانســـتم ٢٨ ساڵ فرەتر ن رد ی ک م گ ڤ
رێ  مان فرە پیر نیشان میا و قژەل کز واردێ س ئ
شـام کردێ؛  ل پ لک کریا بی و پ شیڤیا و شان ن

رەل. رەخ ڤ ڤ ئ ؤ کردۊت هامش ئ
 . باخی ن ما ل خاک پاشم دەس ئاخر ڕەسی ت

ناێ ڤساویم. ڤسا و شان دا دارە ک من ڤ پ
م ڤجود  ؤینســــــــــت گاسیش من ڤ عا من 
ا من زن بیم. چوون  مان ڤ خ ؤنســــت؛ ئ
لاهــــــی…ئ تاوە خاو  مبارا ڤت:“خودایا…ئ خ
ت؟… چی کوو؟ چ بی  ر ه ؤ چ ڤ ســـ بی؟ ئ
ل ک بن  قام فریشـــــــــــــــــت ژ م ک من ئ

هنم…ئاه خودا…تاوانم چ بی.” ج
ڕوو  کا ک ڤ پ رـدیا و ڤ ها گیــــ کا ه رم ڤ ن
ی کوڕە.  کردێ؛ چ سرەل پاکا م دێ ئ ســــــــف
نگ  ن ئاه پووڕ و گ ل ن قاتی پیرەژەن دەنگ ه
ن ڤ دەر باخ نزیکا مڤیا؛ ڤ شـوون  بیت و ه

دؤڤیم و هنا کردم: موژگان…موژگان…
ر  راپای گرت ڤ ێ ســ ک گیردیا و هان ڕ ؤ ه ئ
ک. ڕەســـــیم  چوو چا ک و چ ت بان د ک ک
ۊ  ر وژێ؛ دەم ن هات ســ دادێ و هیزێ دام. ه

ل شاردا و هاوار کرد: وژ ڤ نام دەس
ژنم دۊر بگـر.هان ک  …دەس ن رنم.ئ …ن …ن

گرتین…
ەم ڤ باخ دا دەیشــت  ەم ب و دەس کوڕە گرت و ب
رـدم:  و من نــــــــــــــزیک دە گل هاوار کـــــــــــــ
کان و  ت مان گــووش ن مــوژگان…مــوژگان… ئ
د فرەێ  ر ڕووژ جوم ڤ ئوم فت ه ن ه چی. چ
مان  ڕێ نیشــــــــــتم؛ ئ م چیم باخ چووڵ و چ
د و دەردەدار؛  رگز موژگان نات باخ و من نائوم ه
چ و ماڵ ڤ ماڵ  چ ڤ ک کول کرماشـــــــــان ک
جوورســـــــــتم. دەس ئاخر پیرەژەن ک زەمان 

وادە موژگان بی ڤت بنم: ت خان ف ک
وادە ئاوڕۊدارێ بــــــــــین؛ تا ئامووزا  وان خان “ئ
ت کرماشـان و موژگان ڤ ڕێ  موژگان ڤ تاران ه
رـدا. باوە دا موژگان ڤ نام  دەر کرد و مورفینیـ ک
سادف ماشین کوشیان و ئامووزاک موژگانیش  ت
ش کردن میرات؛ برا وژ کوشـــــت و  ر ب ڤ ســـــ
سـک موژگان کوڕ زوو  دام کریا و ئ وژیشـ ئ

ژی. نیا م رێ و ت د
گت چیم ئادرسـ ک پیرەژەن داۊت بنم.  من ب
ڕانم ڤ  ێ ئ مان نام ا؛ ئ مــوژگان ڤ ورەیش چــ

ساوی: ە جا… ڤ نام ن وژێ هیشت
رم… و تونیش بایســـــت  “من دی ڤ دەرد تو 
ین و خاســــترە  ک دا  رگز من پ بزانین ک ه
رـم و  ـ د ن…من ئایل زوو ڤ فکر زندەگـی وژ ب
ردم کرماشــــــــــــــــــــان  ت کول م قیق ئی ح
مان تونیش ڤ قوروانـی کـریاین ژیان  زانن…ئ م
ین…تو فرە زۊ م هیشــــتین جا و  من تاوانبار ه
عتیادم؛ هالیپا  ک ســـــاڵ دوما ئ چین…من تا ی
ن بیم ک دیدارت و  خنک ڤ عشـــــــــقت پاب ئ
ڤ قڤین ک من  نسـتا ڤ د د ڤ عشقت بت ئوم
رد  گ مان تو…ڤ ر بکؤێ؛ ئ کرد ســـــ نابوودە م
ین  ئاوایی بک ردم ما گ ب ئنسافی؛ ب ی ک ڤ

مام کریا بزان…” ک ت چین…ئیسک کول چ
٥/٠٧/١٣٤٦کرماشان

از مجموعه دوبیت یهای کوردی رضـــــــــــا 
جمشـــیدی با عنوان« د هخیل وه خو هد ب ه-

ســامه» در شــانزدهم اســفندماه یکهزار و 
چهارصــــد و دو خورشـــــیدی در شـــــهر 
کرماشان و با حضــور جمعی از دوستداران 
ایی شـد. در این مراسـم  فرهنگ و ه رو
مندان عرصـــه  که جمعی از شــاعران و ه
موسیقی نیز در آن حضــور داشتند، پس از 
اجرای موسـیقی، شـاعران به شــعر خوانی 

پرداختند.
این شاعر سرپل زهابی در گفتگو با صـدای 
آزادی گفت: در سال جدید چهار مجموعه 
شـــــــعر کوردی«ح هزر هت گلباخی»، «ه ه-

نار»(مجموعه غـــــــــــــــــــــزل و مثنوی)، 
«مینیا»(مجموعه دوبیتـی) و «خوزی هو ئــی 
چـــین تونه دروو بــــیا» (اولــــین مجموعه 
چهارپاره) را در دســــــــــــت چاپ دارم که 
امـــــــــیدوارم مورد توجه مخاطـــــــــبان و 

علاقمندان قرار بگیرد.
« د هخیل وه خو هد ب هســـامه» شـــامل ١٦٠ 
دوبیتی کوردی اســت که در٨٥ صـــفحه و 
تیراژ معمول کتاب در اختیار مشـــــــتاقان 
فرهنگ و ه قرار گرفته است. ویراستاری 
کتاب  را ســهراب مرادی بر عهده داشـــته 
است. این اثر، بیســت و سومین کتاب رضا 
جمشــــیدی و هفتمین کتاب وی در زمینه 

شعر و ادبیات کوردی است.

گفتنی اســـت پیش از این کتا بهای«ی هێ 
زه دهيم»، «د ه- داوان ه هســـاره»، «دواره چ

»، «ک هموت هرانه»، «نازار  نگ چ هو هيلد تـــــ
ن ک هو» و «پ هری و هچ» از این شـــاعر  ئاســ
خوش ذوق به چاپ رســــیده بود که کتاب 
تازه او ســومین مجموعه شــعرش در قالب 
م  دوبیتی اســـــــــــــت. این کتاب به اهت
انتشــارات دیباچه منتشرـــ شده و به بازار 

نشر آمده است.

تاریخنامه
انتخابات مجلس شوراي ملی در عصر محمدرضاشاه

علی لاری کرماشـــانی (۱۳۲۴ در کرماشــــان- ۱۳۸۸ در 
ٔتهران)، شاعر و نویســــــــنده داستان کوتاه و رمان اهل 
ٔایران بود. وی از نویســندگان نســـل دهه ۴۰ و ۵۰ ایران 
ون ههایی از ادبیات کارگری و نیـز ادبیات  بوده و آثارش 

ر م یآید اقلیمی مناطق کردنشین ایران ب هش

گ هردانن: پدرام ئ هس هدی ه ه

رونمایی از مجموعه دوبیت یهاي کوردي رضا جمشیدي
د هخیل وه خو هد ب هسام ه، به کتابخان هی کوردی در کرماشان پیوست 

٦کووم هی هتی

گان ئ ژ کتاوێ  موژ
سا لها یا زدس ترفتێ لار یکرماشانی

سال بیستم . شماره 690 
۲۶ اسفند ١٤٠٢

دکتر محمد دفتري فرزند عضـدالملک [عضـدالممالک] و 
نوه میرزا محمدحســین وزیر دفتر، از خاندان آشتیانی و 
پسر عموي احمد متین دفتري است که مدرك تحصـیلی 
خود را در رشته پزشکی از اروپا کسـب نمود. پس از پایان 
تحصیلاتش به ایران برگشت و به مدیر عاملی انجمن ملی 

حمایت از کودکان، انتخاب گردید. 
 او در انتخابات مجدد دوره بیسـتم نماینده مردم کنگاور و 
صحنه [هرسین] شـد. چون او از حامیان رژیم پهلوي بود، 
در حزب مردم عضـو شد و به عنوان عضـو هیات رئیسـه 
شوراي عالی حزب انتخاب گردید. به دلیل عضــــویت 
تعدادي از حزب توده، که عضـــو حزب مردم شده بودند 

اختلاف و تنش هایی در میان اعضاي آن صورت گرفت.
 اسداالله علَمَ براي حل موضوع این چالش «جلســــه اي 
محرمانه با حضور پرفسور اعلم، دکتر بینا و دکتر باهري در 
منزل خود تشکیل داد و براي رفع اختلافات موجود با آنان 
مذاکره نمود.» براي رفع این اختلافات در «مهـرماه 1338 
سجادي توده اي سابق، با دکتر دفتري و سـناتور خانلري 
باندي در حزب مردم تشـــکیل داد.» سجادي به توصیه 
اسداالله علَمَ دنبال حفظ آرامش و تنش زدایی درون حزبی 

بود تا از درگیري هاي فرسایشی حزبی جلوگیري نماید. 
سـاواك از این تاکتیک براي حفظ تعادل حزب اسـتقبال 
نموده است. در راستاي اساسنامه حزب و سازماندهی آن، 
کنگره دوم حزب در «روز پنج شنبه 24 اسـفند، شـوراي 
مرکزي حزب با حضور 69 نقر از اعضـاي آن براي انتخابات 
هیئت رئیســــه شورا، کمیته مرکزي، هیئت بازرسی و 
دبیرکلی تشـکیل شد.» کنگره حزب «دکتر غلامحسـین 
خوشبین را به مدت دو سـال به ریاسـت شـوراي مرکزي 
حزب مردم برگزید و مهندس عبدالعلی دهسـتانی و دکتر 
محمد دفتري را به نیابت ریاست شـوراي مرکزي» انتخاب 

کرد. 
 در کنگره سوم دکتر محمد دفتري از اعضــــاي کمیته 
مرکزي حزب بود.  میرزا حسـین وزیر دفتر، چنانکه اشاره 
شد چند فرزند پســر داشت: «میرزا محمود خان، معاون 
السلطنه، عضدالممالک و معتمدالممالک و اکرم الملک» و 
فرزند بزرگ معاون الســلطنه به نام دکتر معاون در دوره 

هاي چهاردهم و پانزدهم نماینده مردم کرمانشاه شد. 
دکتر محمد دفتري از اقوام نزدیک و پســـر عموي دکتر 
معاون و دکتـر احمد متین دفتـري بود. دکتـر دفتــري، 
پیشــــینه و سوابق اجرایی مدیریت براي کاندیداتوري 
داشت، از جمله هشت سال رئیس بهداري کرمانشاه، مدیر 
عامل انجمن ملی ایرانی (یونیسـف) و عضـو کمیته علمی 
مشترك سازمان بهداشت جهانی بود و این سوابق او را در 
سطح استان مشـــهور نموده بود. انتخاب و معرفی دکتر 
محمد دفتري در حوزه کنگاور و صــحنه و [هرســـین] 
مسـبوق به سابقه و حضـور این خانواده در منطقه صحنه 
بود. از سـویی بدون تردید او مورد تایید ســاواك و نهاد 
سلطنت بود که توانست در این حوزه نماینده مجلس شود. 

نقش حزب رستاخیز:
محمدرضاشاه با تشکیل احزابی مانند ملیون، مردم و ایران 
نوین ادعاي دموکراسی و پایبندي به مشـروطه را به ظاهر 
نشـــان داد. اما مرام و سلوك سیاسی وي مانع توجه به 
احزاب خودساخته دولتی شد و بعد از مدتی از آن احزاب، 
سرخورده و ناامید گردید. در اسـفند 1353 نظام دو حزبی 
ی را جایگـزین نظام دو  را منقرض نمود، و نظام تک حـزبـ

حزبی کرد و حزب رستاخیز را تشکیل داد. 
او با فرمانی اعلام نمود که مردم باید به این حزب بپیوندند 
و اگر کسانی که قصد عضویت در حزب رستاخیز را ندارند 
دو راه را باید انتخاب کنند، یا مســـیر زندان و یا اینکه از 
کشـور بروند. محمدرضاشاه با این شعار مغرورانه مخالفت 

علنی خود را با مشروطه و دموکراسی آشکارتر نمود. 
هدف شاه از ایجاد نظام تک حزبی و تشـــــکیل حزب 
رستاخیز مشـــــخص و هویدا بود، او با «این حزب می 
خواسـت نوعی دیکتاتوري نظامیِ کهنه را به صـورت یک 
دولت تک حزبی توتالیتر مآب درآورَدَ. حزب رسـتاخیز با 
جذب و ادغام احزاب ایـران نوین و مـردم مدعـی بود که 
معتقد به اصـل مرکزیت دموکراتیک اسـت، بهترین جنبه 
هاي سوسیالیسم و سرمایه داري را در هم می آمیزد، بین 
حکومت و مردم رابطه اي دیالکتیکی ایجاد مـی کند، و به 

رهبر بزرگ (فرماندار) یاري می دهد.»
  شاه با این افکار دچار نخوت و خود بزرگ بینی شده بود و 
این سیاسـت تک حزبی باعث گردید که حزب رسـتاخیز 

موجب گسست مردم و رژیم شود. 
او با این کار، بهانه به دست مخالفین داد تا علیه او موضـع 
گیري نمایند و مخالفان از شـکافی که بین ملت و حکومت 
ایجاد شـــده بود بهره برداري کردند و این روند منجر به 
سـقوط حکومتش گردید. با این روش تهدید آمیز، افرادي 
که احسـاس کردند اگر عضــویت حزب را نپذیرند امکان 
خواهد داشـت که موقعیت هاي سـیاســی، اجتماعی و 
اقتصـــــادي خود را از دست بدهند، به ناچار در حزب 
رستاخیز عضــــو شدند. به دنبال آن دولتیان، سیاست 
مداران، کارمندان ادارات، دســت اندرکاران صــنعت و 
مشاغل، تجار، سران عشایر، خوانین و طرفداران حکومت 
در آن حزب ثبت نام کردند و دانسته و ندانسته عضو حزب 
شدند.  با انحلال احزاب مردم و ایران نوین، اعضـاي آن ها 
نیز به عضــویت حزب جدید درآمدند و در انتخابات دورة 
بیســت و چهارم مجلس و دورة هفتم مجلس سنا غیر از 
اعضاي حزب رستاخیز کسی دیگر نمی توانسـت کاندیدا 

شود.
ادامه دارد....

انتخابات مجلس شوراي ملی در عصر محمدرضاشاه

دکتر شهرام اردشیریان

 حوزه کنگاور، صحنه و هرسین



شــت:ل ئ ســی ســـا گ  ی هکم ب هش: ن
ی ئیلام و  جمشــــــت زوان کوردی ل ناوچ
، پســـــای دۊنیم گ  ر رەسی کرماشان وە ب
گ  یل چیرووک و رۆمان عر، کووم ش کووم
س،  ڵ فرە ه ی گیچ رســـــــ . ه ن و ب ب
ڕای  ڵ ئ ی گــــیچ ر بـــتوایم ی گ مان ئ ئ
ڵ زوانی»ە.  یم، «گیچ وە دیاری بک رچ س

گ  وای دروسـ ۊن بن ڵ زوانی یان ن گیچ
وەی  روەردە کردن زوان وە شــــــــ ڕای پ ئ
مای دیاری  ۊن بن تیک؛ یان ن سیســـــت
ک  ل وەشــــــــانن زوان؛ یان ل ی ڕای پ ئ
ۊن رزار  گا؛ یانـــ ن کیان زوان کووم داچ
یوەندی دان زوان و  ڕای پ گ ئ ت پ دەرەق
د بوودە  ەن ر ی ت ن و ه سـ وەردەنگ و ن

یل ترەک... وەی گیر و گرفت رچ س
زەو  یل ه رـە ل وەردەنگ وون فـــــ ڕای   ئ
زانن و  س نی ن ن ر دەبیات کوردی، ه ئ
ن  ســــــ ی ن د ل ی ف یان ک و نای چ ه
ن ی زوان  کوردی، وەل خوەیانا فکــــــــر ک
و ماوە  ر ل ئ ر ه گ ، گ ئ خوەیان نـــیـــی
ڕایان  ن ئ ســــــــــــــ و ن د و ئ گ با ک ی
ر  شـــــــن، ن ی ه د وەل خوەیانا ئ بخوەن
یان  س گ خوەشــ ! یا فرە ک زوان خوەمان
گ زوان  ســـن، وە مدوو ی د کوردی بن تی
یل  زمان و وشــــــ ترەک یای گرتن و وەل ر
ڕایان دژوارە  ، ئ رـتن یوەندی گ زوان ترەکا پ
نای  سن یا ه ت کوردی بن ەنن دو ل گ بت
گ یا  عر توان دەس بووەن و شـــــــــــــــــــ
ن  و ب ش و پ ەنیم ئ سن، ت گ بن چیرووک

نیم.  زوانی ل ناوێ ب
ی ب  ویژان ی ویژان زوان شـ هقامی، ه ه
نیا وە  رەوی گ ت ی فارســـــی یا ع وشـــــ
ژە بوون، و ی بوودە  وەی ناڕیک پسـای ب ش
خوەش و ل  ی زوان ن رـاندن ی مدوو ئافــــــ
ن و  ن زین ه یل گ ه ن وش کیس چ
گ بگـــریم  و دیاری گ  یان ک ل ەنیم ل ت
دەبیات ئیم گ  ڵ زوانی ل ناو ئ ئـ گیچ
ر  ر زوانی ه ن شـــــــــــــــــــیم ن ەنیم ب ت

د.  گایگ پسای خوەی نیشان دە کووم
رەکی  و جوور گ دیاری س مدوو س س ئ
ۊن  گ ن ک س، ی ڵ زوانـــی ه ڕای گیچ ئ
رـدن و  روەردە کـــــــــــــ ڕای پ رزار دیاری ئ
م،  گا، دو یـوەندی دان زوان وەل کــووم پ
یل و  یل، چالاک ری زوان ناس مســــــــ خ
ی زوان  ڕای ل شــــــوون ی رەیل ئ ســـــ ن
یم  ن، ســــــــــــــــــــ وش و دیاری ب خ ب 
گ ل  ڕای ی کووشن ئ یل گ نی وەردەنگ

گایگ داشتوون. ت جی ناو ئ دەرف
وەی  یل دیاری: زوان کوردی، شـــــ وشـــــ
وەی شـ هقامی، ئافراندن زوان،  دەبی، شـ ئ

چیرووک
کی ش پ

دەبیات  ڕای زوان ئ رەکی ئ ی س دو نووڕگ
د: زوان  شــــــــــــ کم ئ ی ی دثریم. نووڕگ
ک جیاوازن و  دەبی و زوان شــــ هقامی پی ئ
دەبیات  دەو وە ئ رد گ ئـــــــــ نووڕگ ه
دەبیات  ر ئ جوور ل ئ ســــــــیک و ه ک

یستی.  فۆرما
ک وەل  دەبـــــی پی ورە دۊنیم گ زوان ئ ل
یل  یســــــت زوان ناو ش هقام جیاوازە. فۆرما
دەبیات ل  رـن گ زوان ئ ــ ت باوەڕ د نان ت
گ  لــــ ک تــــی گ ل وەرایوەر زوان روا
تۆن، ١٣٨٠:٨).  گ دن (ئ گریم، وســــــــــ
ســــــــــــ گ زوان  زەو ی م ه ی دو نووڕگ
گ  ک ر ی دەبی و زوان شــــــــــ هقامی ه ئ
گ وە  چ چشـــــت رن ه د. یان باوەڕ د بزان
وەی  ر شــ یریم و ه دەبی ن ناوناس زوان ئ
د و زوان  کـنــ ک داچ د زوان ل ی گ بـتوا
د، ه  دەبی ل تووێ دەربار دەبی و نائ ئ

پووڕە. و ن
دەی نووزدەهم و بیســتم،  ت ل س  وە تایب
یلـــــــــــــــــ گ  ب کت یمن م تی ئیم ت
شـــن زەین  وا بوون، یان ئ کووشــین ل ت
د، سـ  زە دە گا چ ر ل ناو کووم ر ه س ن
ر  د. ه رـەک وە کار بگـــر د زوان تـ ەن ت نی
یل زوان شــــــ هقامی ل ناو  نی و تایب ئ
گن.  ک ر ی دەبیاتیش دۊنیم. س یان ه ئ

رـاندە  وو ئافـ مـ دەبیات گ تا ئ و ئ مان ئ ئ
دەمان  یا، رەســـــــن ە و ئیم نووڕیمن پ ب
وو  م انجی گ ئ یم یا م ی ســـ ی نووڕگ ی
د؛ وە  ـــــــر ڕای خوەی د گای دیاری ئ جی
ســـان. ئ نووڕگ وە  ت ل ناو رۆمان ن تایب
ی زوان  د ک دروس ی ئیم نیشـــــــان دە

یان  ل گ گرتن ل وەی ک مان ش دیریم، ئ
وەی جیاوازە ئیم ل دۊاخر  جیاوازە و ئ ش
دەبیات و ی  دە زوان ش هقام و زوان ئ رەسن
را  ســـــــ گ وەل زەین ن هاتچوو دۊزایدۊز
یل و  رێ گ هات ئازمان ســــــــــ د. ن ر د
گا جیاواز  یل زوانی وەل کووم زانســـــتی

بوود. 
گ ل  د وە تاریف نای توا تۆن» ه گ «تری ئ
ر ل ئ باوەت  د، ه ەســـــــــــ دەبیات ب ئ
دەبیات ن ل  ەنیم ئ د: «هات بت شـــــــ ئ
وەنــی،  یا مای چیـرووکــی یا خ باوەتـی بن
ت  وەی تایب د وە شـــ گ توا کۆ ل رۊ ی ب
د، تاریف  گ بگــــــــر وە خوەی ل زوان ک
دەبیات ل  تۆن، ١٣٨٠ : ٤). ئ گ یم» (ئ بک
ی جوور دەســـــگای  گ ی ردەم ر ســــ ه

گا  ە. یانـ کووم رـدن زوان ب وش ک خ بـ 
یل  فت ک ، ل زوان و ه ی و گرت ز چ ل ب
یای تا  ، پا مان گرەوشیای ، ئ ی گ گرت ک

دەبی. د بوودە زوان ئ ەن بت
ن  گـــــــر رووس، رۆم ـــــــ رەخن و  ل ق
سان  وەیگ ل ن دەبیات ش یاکۆبسۆن، «ئ
ڵ  ی رزار دیاری نیشـــاندەر تیك گ ل رۊ ی
وە). س  ر ئ » (ه تی ن قسی و وەتار روا ب
رـەک رۊەڕۊ نیمن، وەل دو  رـە وەل زوان ت ل
وەی  وەی جیاوازا رۊەڕۊمن. دو شـــــ شـــــ

نووڕس وە زوان. 
و زوان ناو ش هقام باریمن و ب  ر ئ ر ه گ ئ
گ دەس  یم، ب ی وشــــ بک گ ب خ ی
ا  گ وەل خ یا، ب ی بکیشــــــــــیم مل
گ  وا ل لـــ ک ر ل یم و ه ـــ بک تیک
ی گوزارش شـــــ هقامی  نیا ی بگریم ئیم ت
. و ی  ســــایمن ی راوهات ن . ی ســـایمن ن

دەبیات.  جیاوازە وەل ئامانج ئ
وەی،  رانســـ ل باوەڕ «ژرار ژنت»، بیرەوەر ف
کا  گوزارش، راوهات و چیــــــــرووک وەل ی
گ  ش ەنن ب جیاوازن. گوزارش و راوهات ت
وون ل ناو  ڕای  ی چیــرووک بوون. ئ ل ی
یل رووسی ئیم  یســـــــــــت م فۆرما ره ب

ی ب گوزارشا. یمن ی تی ت
شـــــــــــیم رێ و  ەنیم وەپ ب  ســــــــــ ت
ر  ڕای چیرووک. ه گ ئ ر رشـوو نوابک س
د.  و جوورە گ راوهاتیش ل شــــــوون ت ئ
ن رەســــــین  وەی وە ب راوهات یان شــــــ
مان  وەی وەتن چیرووک. ئ گوزارش  یا شــ
چیرووک رزار وە ب ندرس رەســـــــــــــــــین 
هان دەیشــــــــــــتین  گان ل ج فت ک ه
دی،  ١٣٨٥ : ٣١٢ تا  حم ن (ئ ســــــــ ن
ت  فت وە دەســـــــــــمی ک ٣١٦) و ئ ه
ت وە دەس  ســــازەیل زوانی ئازا و پ دەرەق

د. ت
ر یانــــ  ن راوهات ه س فکـــر ک رـە ک  فــ

چ  عر! و ه سان یان ش چیرووک! یا وڕاو ەن
ۊنیم.  یان نی کووشــــین زوانی ل ناو کار ت
ی  ڕای وەردەنگ هات ی ی ئ رســــــــــ ه
لــ وە  گـر بوود؛ هاتـ ل گوزارش و وڕاوە د
و زوان  ر ئ د ی ه ش دەو  و ب ەس خاسی ب
مان  ؛ ئ م س گ ل شـوون ب ش هقامی من
دەبی ل تووێ  ی ئافراندن ئ پرووســـــــــــ
ی  دەبــی ن ی ی ئ ۊنــیم و ی ل نووڕگ نـی
د وڕاوە  ســت وەردەنگ گ خوەشـــ ت ه

د.  و بشن
گ  ی ل زوان ک رســــ دەبیات ه ن ئ چ
وەی جیاوازن.  مان ئ دوان دو شـ د، ئ گر
مان  یوەندی دان؛ ئ ڕای پ ــی ئ زوان هاتــ
رـاندن. ل  ڕای ئافــــــــــ ی ئ دەبیات هات ئ
رچ  ی زوانی ناو شــ هقام، ئیم ه پرووسـ

یل  یم و ل وش هاسا نتر قســــــــــــــی بک
ڕای رەســـانن  گ بگریم، ئ دەمدەســی ک

. مان خاسترەک و قسی ئ
رڕاس  یوەندی ســـــــــــ ی پ ن توایم ی  چ
نای چیمن دکان،  : ه وون ڕای  بگـریم. ئ
ی  رم و دار چ یل ل ئ ۊشـیم: «دو گوم نی
ی توام تا بنیشـــــــــــــــم  فان ر خ گ س
ی!». دیاری گ دکاندارەگ  گ ســـــاڕووکی
ف ل  من و هات بک ت ب د شـــــ فکر ک
د پســــــای چشــــــت  نیش و فکر بک لی

شیم. گ ئ ن گ
دە  وەی گ رەسـ ورە وە هاسـا نترین شـ  ل
ۊ  م وەخت ئ یم گ ه مان ک ن قسی زەین
دەو رێ.  ف م زۊزی کارمان بک د و ه گــر ن
وەی  ەنیم وە شـــــــ ی هات بت رســــــ ه
یم،  ی خوەمان بک دەبیش قســـــــــــــی ئ
س  گ بای . ئ همان یگ نیی کیشــــــــــــــــ
د  د تا بزان دکاندارەگ دو ســات فکرەو بک

چوە توایم.
ی  هات د. ن ر یگ ن دەبیات پ مان ئ  ئ
ر  ر یا شاع س ی قســـــــی ل ن نیا ی گ ت
تی!.  چ پ دە وەردەنگ و دی ه ەســـــــن ب
ت زەین وەردەنگ  ی گ دەســـــــــمی هات
ی  رـاندن بچوود. هات د گ وەرەو ئافـــ ی ب
س  وەج ه د و ی ه یل سـاڵ بووسـ سـا
دەبـــیات گ ل  ت وە ئ ی زوان تایـــب وە ی
گ ئافراندە بوود و  ن ســـــــــــــ دریژەی ن
گ ل  وون ب ڕای  ســــــــــــ گ ئ ری ه
ڕای وەردەنگ  وای «ئوولـیس» ئ یل ل رۆمان

رن. گ د دەبیات، زوان دژوار ئ
ت وەردەنگ ئنگلیســـــــــی زوانیش  نان  ت
د و  گــــــــــر یوەندی نی یا دۊزایدۊز پ وەل
زانن  زانستن و نی س ن یل ساڵ فرە ک سا
 ، ســـ . دیاری گ مدووێ ی ی دۊز چوە وەت
ت وە ئ  وەی ئافراندن ئ زوان تایب شــــــ
میش  و زوان گ ه ن جیاوازە وەل ئ س ن

ون.  شن
ردویان ئنگلیسی بوون، س ل  ی ه رس ه
وەی وە  مان شــــــ گن. ئ ک ن زوانی ی لای
یان جیاوازە. سـ هات خاسـتر  ن رەسین ب
وای  گ زوان ل ی بوود وە جــــــــــــــــــی ی
ن  یم و چ و بک ش ش ب یل ب یســـت فۆرما
شـیم:«زوان  نیا ب زوان ل تووێ دەرباریم، ت
وەی  وەی شــ هقامی»، «زوان وە شـــ وە شــ

دەبی».  ئ
ســ  ، وە مدوو ی وەی تاریف ل زوان ئ شـ
گ ئیم وە  ر کار ڕای ه زـانیم ئ گ بــــــــــ
گ  و کارە ل زوان ک تی ئ وەی تایب شــــــ
تـــــــی  ت ل ناو ژیان تایب نان گــــــریم. ت
. ئیم هات ل  واســـــــــــــ خوەمانیش ل
ی خوەمان بوود،  ما رـتنــ گ بن وگـ ک ی

و  ک وەیگ ل زوان وە کار بگریم؛ ل ناو ی ش
وەی  یل بوون، شــ نیا دووســ گرتن گ ت

ترەک. 
نیا  رـە ئیم وەل دو زوان رۊەڕۊ نییمن، ت ــ ل
ویژنیم جیاوازن،  یل گ ه و سازە و وشـ ئ
رـە  ، ل رـنگ نیا فۆرم نیی گ گ رـە ت یان ل
زمان زوانا چفت  ناوەڕووک زوان گ وەل چـ
دەبیش  وەی شـــــ هقامی و ئ بوود. ل شــــ
، ل ناو شــ هقام هات ئیم وەخت  واســ ل
من،  ت زوانی ب گ ل شــــوون دەســــ ی
نیا بتوایم زۊزی کارمان  من. ت یاشــــــــت ن
ن  ســ وە و «ن مان ل شــ دەو رێ. ئ ف بک
دەبی، رزار ب ندرسـی زوان و دیاری کردن  ئ

دی،   حم » (ئ ی رتخ ت ب پ دەســـــــــ
.(١٣٨٥ : ١٢٩

دەبی ئیم دی نیشــــــــــــیم  وەی ئ  ل ش
یم و  رـەو ک رـەیگ فکـ یل فـ رووژەیل و مانگ
ڕای  ت زوانی ئ ی دەس توایم ل بیشـــین
گ  ت نوو ک ندیشــــــ و زەین ئافراندن ئ

بگریم.
ن پرسیار توام ل ناو ئ وتارە  ســــــــ چ ئ

م: و بک شیی
ی کرماشــــــــــــان و ئیلام  زگ ا ل پار  ١) ئ
نای  یل کورد ه رـە ل چالاک ت فــــــــ نان ت
ن ی  ن کوردی خوەنن فکر ک ســ گ ن ب
و زوان گ ل ناو  ، یا وەل ئ رـەک زوان تـــــــــ

ل دۊر گرن؟ س جیاوازە و ل ش هقام ه
ســـ گ زوان کوردی ل  رەکی ی مدوو ســـ
ی کرماشــــــــان و ئیلام، وە مدووەیل  ناوچ
ەســــ  روەردە کردن، ب ی رامیاری و پ ه
یم و چوارمیش.  م و هات ســــــــــ زوان دو
رـە  س، فـــ فت ه ک نای ئـــ ه دیاری ه
ن کوردی، ل  ســــ ن ن تی نای ت س ه ک
ن  ســــــــــــ ی ن ن ی ی ناخودئاگا فکر ک
ـــــــــیان  و نای چ وای ه ۊە، دۊز ل ج ئ
ن  وەی، چ رانســ ن ف س ی ن دە ی ف بک

ن و زوان  روەردە ب رـەک پ ل ناو زوان تــــــــ
ترەک ناسن.

وەی،  رانســــ کان»، دەرۊن ناس ف  «ژاک ل
یل  م ی ناخــودئاگای ئای ری قــوڕن گ کار
ن  ی خـودئاگایان، چــ دە وەرج قـوڕن خ
ن دنـــــــیا هان  و رووژە گ تــــــی ر ل ئ ه
ادەیل و  یگ ل  ک ب ردەس شــــــــــــــ ژ
د،  شــــــــــ ر ل ئ باوەت ئ یل و ه میناک
 ! ســـ کی وی ی وە ئ و م ر ئ ناخودئاگا ه
گ  (موحسنی، ١٣٨٦: ٨٨). یان وەرج ی
د ی زوان خوەدە،  شـــ یان ب یان وەپ زەین
یان  و کووم دەیتا گ ل ناو سیســتم وەپ ئ
وا نیی و  د ن ل شــــ یان ئ ، وەپ رەســــی
و زوان گ من  د وە ئ ی داشـــــت س م بای
د  کووشــــــ ، ســـــ نی ڕاد دیاری کردم ئ
ن  سـ ن دەق ل بان ن ڕای چ ت ئ نان ت
ردەو بوود،  ت وە زوان خوەی ه گ تایــــــب

. مدووێ دیاری
نای  یل ه ب ســــــــ ژگ و ئ و، م ن چ  چ
و جوور گ  ین و ئ رـن و ن ـــــــ گ ن ئازمان
، ل ئ ماوە  فتنیشـــــــــــــــ شن س ن بای
و  ر ئ د، ه و یان شــ ل ر ل ن، سـ شـپرزی
رەیل  س یل و ن جوورە گ گشــــــت چالاک
رەتایا  نای ل س ، ه کورد ئ ئازمان داشتن
رـمان  ی کوردی گیـــــــ ی کتاو یا رووژنام ی
لـــــــــــ  ۊە گ دۊزایدۊز ل وا ن هاتیاد، ل

. و، دژوار ب ەسیمن ب
ی  ، ی واس ڕای وەردەنگ ل یش ئ ســــ  ئ
ڕای  چ جـی، ئ ن ل ه وەر خاوارەس چ ن ب
یوندی گرتن وەل ئ  خوەنســــــــــــ و پ
ەنیم  ۊە، گ ت روەردە ن ، پ سـان وەی ن شـ
مان  . ئ ۊن شـــــیم یان «کورد یخوەن» ن ب
و  ن بوودە دەنگ، ئ ســــــــــ نای ئ ن ه
رـن،  یوەندی گـ م تا کوت پ یا ک وەخت وەل
ن  و ســــــــــازەی زوانی ل ب ن ئ ن ه چ
، ل ناو  ون م تا کوت پسـای شن ، ک ی چ ن
س و کار  چ و ل زوان ک شــــــــــــ هقام و ک

خوەییان. 
و  ر ئ د گ ه ش ت ســ گیر و گرفت تر پ ئ
وەی  دەبی و شـــــ وەی ئ جیاوازی ل شــــ
یوەندی  گ پ . وە مدوو ی س ش هقامی زوان
دەبیات کوردی ل بان هـ  وەردنگ وەل ئ
گ  ، وە مدوو ی ی چ ش ن گ پ دروســـــــ
دەبـــــــــیات کوردی  زەین وەردەنگ وەل ئ
و گ  ســــــــــ وا رەســـــــــی خاوارەس، ل
و زوان  ر ئ س دۊزایدۊز ه گ بای دەبـیات ئ
تیاســ  ئاسـیمیل بوود گ ل ناو شــ هقام ت
نای وڕاوە و راوهات جــی  ت ه یا، وە تایب پ

و.  س خوەیان کردن
دەبـــــیات  دە ئ تــــی نای ت وەردەنگ ه
زی  ور ش لان راســــگانی کوردی، زەین ت
یوەندی  یل پ گ ل وشــــــ د، وەل ب تی
گ ل ســـازەیل نوو زوانی  د، وەل ب گر نی
د و  گر یوەندی نی گ پ وەی دروسـ وە شـ
ت  ب دەبیات خاوارەس. ئ د ئـ ئ فکر ک
رـە ل  ، فــــــــــ ڕای وەردەنگ نیی نیا ئ ی ت
ن وەل  یل زوان کوردیش هـــــــــــ چالاک
ەنســــــتن  ت دەبیات راسگانی کوردی ن ئ
گ داشـــــــــــــتوون و دۊنیم  ل یوندی ق پ
هازێ گ ل  یل پ عرەیل و چیرووک شـــــــــ
رن، ل  ڕای وەتن د دەبی قســی ئ ن ئ لای
رـن و  ــــــــــــــ گایگ ن لای وەردەنگ جی
س جی  و جوور گ بای ەنســــــــــتن ئ ت ن

و.  ن خوەیان بک
گ فرە ل  ەســـــ مدوو ی ئ کارەســــات ب
دەبیات  رەیل دەس ل ئ رەیل و شـاع سـ ن
بکیشــــــــن و بچن شوون گوزارش و وڕاوە 
یان وە وەردەنگ  م دەنگ ســــان گ لانک ن
وەی قســــــــــــــی  و ش ر ئ د، ی ه ەس ب
وەی زوان شـ هقامی  و ش ر ئ س یا ه کردن
دەبیات  ی خسـار فرەیگ وە ئ ەنسـت گ ت

د.  ەسن ی ئیم ب ناوچ
ر  ر و شـــــــــاع ســــــــ کار ی نیی گ ن ر
سـ  کار ی دەو وە زوان شـ هقام، ر رد گ ه
رـن تا  رەیل زوانـــــی گیان بگــــ گ ناوجیک
دەبــیات نوو  ن ئ گ ل ناو ــ ەنن پــی بـت
نای  دەن. ه کــــــــــــوردی و وەردەنگ ه
گ  روەردە کردن ت و سیســــــتم پ دەس
یل ل ئــــ  س گ چالاک وەج ه ، ه نیی
ەو  س پ ی گ ه ی بکووشـــن و ئ چوو ر

ن.... بک
رێ دریژ ه د

ش  دەبیات راســـــگانی کوردی، زەین ت دە ئ تی نای ت وەردەنگ ه
د، وەل  گر یوەندی نی یل پ گ ل وشــــــــــ د، وەل ب زی تی ور لان
د و  گر یوەندی نی گ پ وەی دروسـ گ ل سازەیل نوو زوانی وە شـ ب

دەبیات خاوارەس. د ئ ئ فکر ک

@sedayeazadi.weekly

ت ل ناو چیرووک دەبیات، وە تایب تی ئافراندن زوان ل ناو ئ نی نووڕس وە چ

1مازیار ن هز هرب هیگی
رتووک یا کــــتاو  وە ناو پ
ر فلورانس  ســـــ چوار ئ

ساۊد : اسکاول شین ن
رد  رگ رـاوب وەختی بـ ب
رار دەی ک ژیاینـــــــــــــــــ ک باو خاو و  ق
د ، دونیای هاڵ و ئیرنگ  اشت یلدە ب یا خ
ەڕن تا تو  گشــت چشـــت وە فایدەێ تو گ

وە وە دەس باری.  ەنی ئ بت
ری دیار  ان د وەج وە پ یل ک ه ســــ ک

دەن، 
دە دی و  ری ت وەج وەپ د فاێ ک ه شــ

نا. ڕاد پیش ت ، دەرەیل داخریا دری ئ
وەختی ک وەدی هاتن تاســــ و ئارزووەیلد 
ر  گل ل ســ وجزەیل گل د، م اشـت باوەڕ ب
ن دی، وە  ن و تی ک  پیش تی شــــــــوون ی
ڕاسی گشـــت چشـــتی وەختی دەس وەپ 
ڕا  رار دەیم ئ ێ ک ئـــــیم ل قوڕن د ق ک

یم! لا بک ق چشتی ک توایم ت
2

رەســـــــــــــ : م   گ وەت خاچ یا خوداپ ژن
رەستگ یا کلیســــــــــــــــا  توام وە ناو پ نی

م! بووسی
ڕا ؟ ەنم بپرسم ئ رەس وەت : ت خوداپ

رد  گ دۊنم وەگ گ بـــــــ ڕا ی ژن وە ت : ئ
گ وە وەخت دوئا  ن .ب گووشیا قســــــ ک
گ خوسـپ  ن، ب نام کل ک خوەنین کورت

ن، ن و چاو خ ک
گ هان  رە، ب یان ها ئ ســــت گ ه ج ب

گ زڕا بوون منا. و، ب خ
رەس ب دەنگ وسـاۊد و گش  خاچ یا خوداپ
د بـــتوام  ەنم ل لـــ جا ت کانــیاد وەت:  ت
گ دۊاین  ێ ی ی وەرج ڕام بک ـــگ ئ کــار

ی ؟ رار خوەد ب ق
گ ؟ ن،  چ کار ژن وەت: ح

وانـــ پــــ ل ئاو  رەس وەت : توام ل خوداپ
بگریدە دەسا و دو جار خ بخوەیدە دەور ئی 

. ش یلی تک ل ئاوە ب کلیساوا و ن
ەنم ! ژن وەت: ب ت

رـدو دوجار خــ خواردە  وانـ پـ ئاو کـ ژن ل
رەس  ڕا لاێ خوداپ واو هات دەور کلیســـاگ

وەت: ئی کارە ک وەتی کردم!
رد  سـی دید ک وەگ رەس پرسی: ک خوداپ

ێ ؟ سا قس بک گووشیا وەپ
ێ؟ سی دید ک خوسپ بک ک

سی دید ک ویرێ وە شوون ترا بوو ؟ ک
د ؟ فت سی دید ک خ ک

ڕا  نم، ئ نســـیام چشـــت ب ت ژن وەت : نی
وا بی تا  وان ئاوەگ گ گشـــــت ویرم وە ل ی

ڕش .... تک ل ل ن
یدە کلیســـا  رەس وەت : وەخت تی خوداپ
س گشــــــتی ویر و هووشد وە لاێ خودا  بای

بوو.
رد خـــــــودا وە  یـــــــوەندیدان وەگ یل پ ن
رد خودا  یل تر وەگ ســــــــــ یوەندی ک پ

ێ.  یدا بک یوەند پ پ
تـــــــــی  نی یوەندیی وە چ بیلن ئــــــــی پ

رد خودا دیاری بوو. وەدان وەگ ن ب خ
گ ژیاین و داوەری  ومان وە خوداوا بـوو ن چ

یل تر. س ک
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د گ ب وێ وە بان چیا ل ەنی دار ب ت ر نی ئ

مان خاســـترین  .ئ ن بوو بنجگ وە پ
ر  بنجگـــــــــــ بو ک ل ل ڕێ جیغ دەێ .ئ

د، بنجگ بوو گ ب ەنی دار ت نی
چگــ  د، گیاێ ب ەنـی بنجگــ ب ت ر نی ئ
وز ترا  رســ یگ ســ ورا ڕ ن ل گ بوو و دیم

بک
ێ ماسی  د، ه ی نگ ب ه ەنی ن ت ر نی ئ
ر تــــرین  مانـــ خاپوورەک چگـــ بوو ئ ب

ماسی ناو دەلیا !
ن ناخودا یا  ک ن ک نی ئیم گشــــــــــــــت

د ەنی ب وانیش ت ل مان م کاپیتان، ئ
س  ن ه ڕا گشـــــــــت وە ناو ئی دونیا کار ئ
چگ تــر و  ێ ب ورا و کارەیل تیک کارەیل گ
ەس  س دۊر ل دەس ن ئیم سپ گ خ وە ئ
د ، کوورە  ورا ڕی ب ەنـــــی گ ت ر نی نیی .ئ
سارە  د، ه ەنی خوەر ب ت ر نی یگ بوو .ئ ڕ
ن . ک زد نی رـدن و داناین گ بوو  وە بــــــــــــ

ید، خاسترین بوو . گ ه رچ ه

جام هک

 هرچگ هید، 
خاسترین بوو

لیلیان ردان هیل سادق ج گ ه

گ هپ / ھ هگ هردان ٧ سال بیستم . شماره 690 
۲۶ اسفند ١٤٠٢

لانورزی زوان ل ناو ش هقامیل کرماشان و ئیلام
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وار  بیاوان چووڵ و رێ خالی له ر
ک داسه دیوار  و ت گیر و ش هوا د

تو هایدە خاو و نازاران کوشریان 
ر هاته هاوا ر نا ک و ه رت س پ ه

پ هرت هو کرماشانی
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وار  بیاوان چووڵ و رێ خالی له ر
ک داسه دیوار  و ت گیر و ش ه هوا د

تو هایدە خاو و نازاران کوشریان 
ر هاته هاوا ر نا ک و» ه رت س «پ ه

پ هرت هو کرماشانی

گ هپ ڕووژ

ژیان هاوچــ هرخ، 
ــــب هت ئ هو  و ه تا
ب هشــــــــ ه ک و ه 
مۆدڕنــــــیــــــت ه 
اس، ق هرز  ناســر
گ  ت دار د هس ه
ل ه ف هلســــ هف هێ 
مۆدڕن و زانست ت هجروبی ه یا ه هر ئ هو 
ار هیل ب بن و  زانسـت ک گ هرد پرس
نادیار خو هێ رووژ و ه رووژ ب هشــــ هیل 
نادیار یا ک همتر ناسـریاێ ســرۆشــت 
ـــده. لـــ ه د هور هێ  ئـــ هڕامان دیار د ه
رۆنســــان س ئوروپا، فیلســـــووف هیل 
مۆدڕن جوور مارســــــیلیو فیچینو یا 
پیکۆ دلا میراندولا س ه جیاواز ل ه بیر و 
باو هڕ هیل فیلســـــــــــوف هیل و هر هج ه 

ن ل ه ئیتالیا هاتن ه دی.  ان ب خو ه
ز  ئی فیلســــــــووف هیل نوو خواز ه، ه
گ هوراێ دان ه زانایل جوور کۆپرنیک، 
گالیل ه، نیوتون و.... ل هو سـ هرد هم ه ب 
ک زانســـــــت ج خو هێ ل ه ناو ژیان 
رـد. پ هیو هندی ژیان و  م هردم واز کــــــ
زانســـت، دونیاێ م هردم ت همام دونیا 
شـت کرد. ن هخو هشی هیل م هترسی  ئا
ن، خ هرمان  دار ورد ه ورد ه تــــــیمار ب
جفتیار هیل رووژ و ه رووژ گ هور هتـــــرو 
ت هیل نوو و  ، د هســــــ ه گ هش تر هو ب
تکـنولوژی هاتـن ه دی و ژیان هو ه مانا و 

ر هنگ نوو گرت هو خو هێ.
ر ه گشــتمان باو هڕمان ئی هس ه ک   تا ئ
ب گومان، زانســـــــــت ن ه ت هنیا ج 
ک هم  ا کرد ب ه قورســـــــــ ل ه دونیا پ
مـ هردم هاوچـ هرخ قـ هرزدار ئــ هو زانا و 
گ هورا ک هســــای هتی هیلن ک مۆدڕنیت ه 
ئــــ هڕامان و ه دی هاوردن و ماناێ تاز ه 

و ه ژیان ب هخشان.
چ پرســــــــــیارێ،  ب گومان و ب ه
زانســــــــــــت د هریاێ گ ب بن ه! و ه 
ارێ ل ه سرۆشـت  ش ه س و پرس ه هم
ه هس ک بت هنیم شـــــوون بگریم و 
رـدن جواوێ؛ ه هوڵ ب هیمن  ا کــ ئ هڕا پ
ک ل ه ر هوشت هیل زانســـــــــــــــــــتی 
ار  ی هت بگریم. و هل پرســـ د هســم
رـ هنگ ه ل ه ناو  ـــــــــــــــــ گ هور هێ ک ئ
ل د هم و ه د هم چ هرخ  زانســــــتگائ
ئ هو هس ه، ک ئایا زانســــــــــت تئوری 
ل ک ل ه ناو و هتار هیل و  زانســــــــتگائ
و و چاپ  ژورنا هیل زانســـــــــتی ب ه

ان ت هنن و ه نرخ بوون؟ بوون؛ گشت
شــــیم؛   یا خاســــتر ئ هو هســــ ه ک ب
ر هنگ ه ک ل ه دونیای پ هســــا مۆدڕن  ئ
ژیان ک هیمن ل هی هو دۊا چ هنــــ تـــــر 
ل ت هنن  ب هت زانسـتگائ زانست و تا
شـــت بک هن و ه چ هن  ژیان م هردم ئا
ت ل ه س هر  ل ت هنن د هس ه زانستگائ

ن؟ ژیان و تکنولوژی داشت
ان  شم ن ه گشــــت نیاو ه ت هنم ب و ه د
ت موســـــت هقیم  نن د هســـــ ه نی هت
گ ل ه  ن! و ه داخ هو ئامانج فر ه داشـت
ل زانســــتگا  خو هنکار هیل و ماموسائ
و کردن و هتار هیل زانســـتی  ت هنیا ب ه
و ه ه هر مدوو و قیم هتـــــــــــ ئ هڕا و ه 
ن یا ر هسـین و ه ئامانج هیل  ناوبانگ ب
زـم هتــ  ک ه خـ کاری خو هیانه ؛ ن ه ئ هو
ئ هڕا زانســـــــت و ه مدووێ تکنولوژی 

بک هن. 
Data " چ هن سا ه ک ر هسـت هێ و ه ناو

 "makingیا "داد ه ســــــــــــازی" ل ه 
ئانالیز هیل و پرۆژ هیل زانسـتگائی فر ه 
و ه ناو بانگ ب ه ک ت هنیا ئامانج ئ هڕا 
و  و ه پ هرتخ بردن تز هیل زانستی یا ب ه
کردن و هتار زانستی ه ک د هس ئاخر هو 
گ هیلـ بــ خاون ک ک هس  بوود ه ب ه
ان نی هگر ێ. جیا ل ه ئ هو ه  گ ه ل خ هو هر
قی نیه ؛  ک داد ه سازی ن ه ت هنیا ئ هخ
د بوود ه مدووێ ه ه ه  ک هم ت هنــــ ب ه
رـدن باقـــــــــی خو هنکار هیل و  کــــــــ
ی هو کردن  ل ئ هڕا شــــــ ماموســــــائ
ئاکام هیل و داد هیل زانســــــتی ک و ه 
رـ هو  د هس هاوردن ه. ل هی ئاخــــــــــــــ
گ ل ه و هتار هیل  شـــــــن هفیمن ک باز
زانســتی ک فر ه د هنگ دان هس هو و ل ه 
ک ل ه  ان، پ سنوور زانســت ج گرد
ئاو د هر هاتن هو گشـــت جوور ز هل ناو 

رو م هنن.  چ هم ب خ ه
شــــــــــــم  ک ه ئ مدووێ ترم ئ هڕا ئ هو
ان ئ هڕا س هر  ل گشـــــت زانســـــتگائ
ک هفتن تکـنولوژی و ژیان هو هێ م هردم 
ه هوڵ نی هن ئ هو هســـــــه ؛ گ هور هترین 
ت ب هخشـان زانسـتی و ه  مدووێ خ ه
مین هر هیل (محققین)؛ شـــــــومار هێ 
و بـــ ل ه ناو ژوڕنال هی ه ن ه  و هتار هیل ب ه
ک ه ئ هو و هتار هیل ه چ هنــــــــــــــ  ئ هو
ت ادر و کارگ هر  ت هنســـــتن ه د هس ه
بوون. یانـــــ ه هر مین هر هێ ک ت هنیا 
ق و ه  رـدۊد لا و کـ رـ هتــرێ ب ه و هتار ف
ن ه. ه هرچ هن ئی  خ هلات ب هخشــان ب
هر هفت و گ هپ ه و ه گشـــــــت ج نی ه 
و هلـــ ه هر ئ هو جوور ه ک و هتم زوورم 
ل دونیا شوون گیر ئی  زانســـــــتگائ
ێ گ  ر هوشتن ه و و ه راس رێ کوور هو ب

و هژاردن ه. ئ هڕا زانست ه ه
و ه داخ هو ه، ئ هو رووشـــناێ د هر هوچ ه 
ک ل ه زانســـت مین ه ک هیمن ل ه زوورم 
ا نی هون. ئ هویش و ه  ل پ زانســـــــتگا
که ، زانســـــت ئ هڕا  چک ئ هو د هس پ
گ ل ه ئ هندام هیل زانســـتی ت هنیا  فر ه
گایی و  پل هێ ســــــــ هرک هفتن کووم ه
ا  لی ه ن ه چشـــــــــت تر. فر ه ک هم پ پ
بوون، ماموســـائیل ک خو هنکار هیل 
رـتن و پ هرو هرد ه  ان ئ هڕا یاێ گــــ خو ه

ن ل ه بوار زانست ه هوڵ ب هن.  ب
و ه راێ کارناســــــ هیل ب هش پ هرو هرد ه 
رـدن، ه هوڵ دان خو هنکار هیل و  کـــــــ
ر کردن فر هتر  ماموســـــــائیل ئ هڕا ه
س هبار هت و ه زانســـــت، دیاری کردن 
رێ کومـپانــی هیل تکــنولوژی و ماناێ 
ک ه جوور  انه ؛ ن ه ئ هو راسـ هکانی خو ه
م هکین هێ چاپ و پ هخشـــــــان و هتار 
و بک هن. ئ هو چشــــــــت ه ک ئیم ه  ب ه
ـــریم،  رـ هنگ ه ه هو هج ه و ه پـــ د ــ ئ
ن زانســـــت و  پ هیو هندی قورس ماو ه
که  کومپانی هیل تکـنولوژین، ئ هڕا ئ هو
ت همام ئ هندام هیل زانســـتگا بزانن دۊا 
ان  جار ئ هو زام هتــ ک ئ هڕا تـــز خو ه

کیشن ب ئاکام و ب هر هک هت نی ه. 
و ه راس ک ئ هو تز هیل کارناســـی با و 
دۆکتوراێ ک ه هر ســــــــــــــــــاڵ ل ه 
و بوون ت هنیا پ هو  زانســـــتگائیل ب ه
ک هم  رـدن کتاوخان هیل نین، ب ه کـــــــ
بای هد ز هنجیر هێ زانستگا تا کومپانی، 
ه هنگاو ه هنگاو گ هرد ی هکا و هر هو نــووا 

بچن.

»زرده مار» نام کوهی اســت در  مقابل روســتای «هوشـــیار 
چله» که قسـمت مهم ان  شباهتی است که بین  آن و کله ی 

مار  وجود دارد و بر روی آن کار شده است.
وقتی می گوییم «ســر یا کل هی مار» کار دســت اســـت، این 
بدان معنا اســت که از قبل صــخره ها و تاشـــها و ورماهایی 
وجود داشـته. اما در زمان مهر پرسـتی مردمان ان روزگاران 
بر روی ان کار کرده اند و تا آنجا که توانســــــته اند با تراش و 

صیقل صخره ها  آنها را به شکل سر مار دربیاورند.
مار در آیین مهر پرسـتی تقدس داشــته و در تمام نگاره ها، 
ایزد مهر در حال کشتن گاو سفید است و در تمام این نگاره 
ها  نقش مار و سگی در کنار آنها پیداسـت . البته اینها نماد 

بوده اند. مار و سگ نماد تمام مخلوقات هسـتند. با خوردن 
خون گاو زندگی در  میان جانداران جریان پیدا می کند. به 
جرات می توان گفت «زرده مار» یکی از بزرگتـرین نماد های 
مهرپرسـتی در ایران اســت که از آیین میترایی به جا مانده 

است. 
نگاه این نماد مهر پرستی بسیار مهم است. احتمال زیادی 
می دهم که در مقابل نگاه زرده مار در روزگاران باســــــتان، 
روســتا و یا قلعه و یا قبرســتانهای باســتانی وجود داشــته 

است. البته با فاصله زیادی در مقابلش قرار داشته اند.
از زاویه دیگر هم می توان گفت زرده مار می توانسته محلی 
برای نیایش و پرســـــــتش مهر هم باشــــــــد. چون یکی از 

اعتقادات باستان جاندار پنداری ( انیمیســم ) است. یعنی 
مردم اعتقاد داشـــته اند تمام پدیده ها از جمله: ســــنگ و 
صخره و چشــــــمه و رود و درخت و کوه و ۰۰۰ دارای روان و 
روح هســـتند که با توسل به آنها می توان نیروهای شر را از 

خود دور کرد
دنیای باسـتان دنیایی جادویی و رازآمیز و وهم انگیز بوده و 
هرگز نباید با نگاه امروزی به دنیای پیشـــــینیان نگاه کرد. 
دنیای ما بسیار با دنیای یک انسـان بدوی متفاوت بوده و ما 
باید تلاش کـنـیم که بـتوانـیم به دنـیای آنها نفوذ کـنـیم و با 

چشمان آنها دنیا را بنگریم. 
                                                  علی بهرامی نژاد

کادمیک با راي هیئت داوران سومین دوره جایزه  گویندگی کوردي  د هس هت زانست ئا
ل ه ژیان هو هێ ئیمووژیا 

را هیافتگان به دور نهایــی 
ســــــــومین دوره جایز هی 
رـم هواران  گویندگــــی نــــ

معرفی شدند
مدیر برگزاری ســـــــومین 
زـ هی گویندگــــــــی کوردی  دور هی «جایـــــــ
نرم هواران» عصرــــــــــــــــ امروز در گفتگو با 
رـحل هی  خبرنگاران از اعلام راه یافتگان به مــ
زـه خبر  زـدهای دریافت این جایـ نهایـی و نامـ

داد.
جلیل آهنگرنژاد گفت: خوشـبختانه ســطح 
کیفی آثار ارسـالی از ســوی شرک تکنندگان 

نسبت به دو دور هی پیشین بسـیار بالاتر بود 
و  این امید را در دل مشتاقان زند هتر می کند 
که چنین حوز های با اســـتعدادهای فراوانش 
م یتواند ســــــــــــالهای خوبی را برای زبان، 

فرهنگ و ادبیات کوردی رقم بزند. 

زـ های را  وی یکـی از اهداف اهدای چنین جایـ
معرفی و شـــــــناخت آثار برگزید هی ادبیات 
نوین کوردی در جغرافیای باشـــــــــــوری آن 
دانست و افزود: مردم مشتاق فرهنگ و ادب 
رـای  مندانی مـی توانند ب کوردی با چنین ه
همیشــــه بهترین های شعر، داستان، قطعه 
ادبی و سـایر فورمتهای نوشـتاری را از چنین 
حنجر ههای شکوهمندی بشـــــــــــنوند و به 
بودنشــــان مفتخر باشند. بویژه آنکه امروزه 
صــــــــــــــداهای ماندگار، آثار ادبی موفق را 

ماندگارتر می کنند. 
مدیرمســــــئول صدای آزادی و سایت بلوط، 

ضمن تقدیر از داوران این دور هی جشـــنواره 
که خود از بهتری نهای این عرص ههســــتند، 
رـد: ١.  رـاد منتخب را به این شرح اعلام کــ افـ
دنیا شـــــــهیدی ٢. فاطمه فتاحی ٣. عباس 
هوشمند ٤. علی اصغر کاکایی ٥. افشـــــین 

رستمی ٦. نسرین باوند پور ٧. زینب اکبری.
رـحل هی نهایی  ِ پس از اعلام آرای داوران، مــــ
تور ســـــــال  انتخاب بهترین گوینده و دکل
کوردی در جغرافیای کرماشــــان و ایلام آغاز 
م یشود و برگزیدگان دوباره در این مرحله به 
رقابت خواهند پرداخت. فرد منتخب نیـز در 
مراســم برگزیدگان ادبی کوردی که آن نیز از 
طرف هفته نامه صـدای آزادی و ســایت بلوط 
برگزار می شــــود،به طور رســـــمی معرفی و 

تجلیل خواهد شد. 
گفتنی اســــــــت داوری این دور هی جایز هی 
نرم هواران بر عهد هی رضـــــــــا موزونی، رؤیا 

صــنعتی، محمدرضـــا رســـت مپور وداریوش 
همتی بود که همگی از چهر ههای شـــــاخص 

فرهنگ و ه کرماشان و ایلام هستند. 

در بیســــــــــــتمین 
سالگشت هفته نامه 
صــــــــــــدای آزادی 
ســومین مجموعه از 
مصـــــاحب ههای این 
م  نشرـــــــیه به اهت
محمدجواد جلیلیان 

آماده انتشار شد.
در این کتاب گفتگوهایـــــی با قدرت احمدیان، 
علی الفتی، کیومرث امیری (لک امیر)، اصـــغر 
نی، کیومرث رضــــــــــایی،  نی، چیمن رح ای

فرشاد رمضـــانی، علیرضا زرین، ظاهر سارایی، 
فریدون ســبزی، جهانبخش شــکری، شــیرین 
شیرزادی، اردشیر کشــــاورز، شهاب متقی فر، 
احسـان نجفی، مازیار نظربیگی، حســام الدین 
نظری، وحید نظری، ماشـــاءالل ه وروایی و بهروز 

یاسمی آمده است
چ ب  گفتنی است پیش از این دو کتاب شی و زە
کوشـــش همکاران دیگر صـــدای آزادی: فرهاد 
کریمی و اشکان میری منتشرــــــ شده و به بازار 

کتاب آمده اند.

گفتگوها عموماً در موضـــوعات متفاوتی انجام 
شده و مصـــــــاحب هگر و مصـــــــاحب هشوندگان 
تلاششان برای ارئ هی پیشـنهادهای سازنده در 
عی  ی، اجت جهت بهبود اوضـاع فرهنگی، ه
و سیاسی کرماشان و ایلام است تا تســکینی بر 
زخ مها باشـد. به همین ســبب نام این مجموعه 
ژ» گذاشته ایم تا فردای این  مصاحبه ها را «ساڕ

دیار را امیدواران هتر ببینیم.
ژ» واژه ای کوردی و به معنای تســــــکین و  «ساڕ

بهبود زخم است.

نامزدهای نهایی 
گ ل ه ئ هشکان میریجایزه گویندگی نرمه واران مشخص شدند وتار

دمنوشی با طعم صلح
مرز و کوه ها و صــخره ها و تفنگ ها و درخت ها و بوته 
های وحشـی خاردار و حتی جانوران، مرا به خوبی می 
شناسند. چند روزی است که او را پشــت سیم خاردار 
زـنده «ئ هزبوه» تا داخل خاک وطن  مـی بینم. بوته ی خ
هنگی فرمانده  رشدکرده و ریشــه دوانده است. با ه
مرزبانی، آتش کوچکی بـرپا و از برـگ های ریـز بوته ی 

وحشی، دمنوشی تازه درست می کنم.
سرباز آن سوی مرز، کنجکاو به طرف سـیم خاردار می 
آید. وقتی بســــــاط چای را می بیند، لبخند می زند و 
مقابلم می نشــــیند. شیشــــه جای مربای هویج را از 
دمنوش تازه دم پر مـی کنم. بوی عطـر ئ هزبوه همه جا 
را پر کرده است. شیشــه را از لای سی م خاردار خارج و 
رـدید دارد. لبخند مـی زنم و  به طرفش دراز مـی کنم. ت

می گویم:– بخور! تازه دمه.
لبخند می زند و شیشـــــــــــــــــــه را می گیرد. لیوان 
آلومینیومی را از دمنوش پر می کنم. او هم آبنباتـی را 
از جیب شلوارش در م یآورد و به طرفم دراز م یکند… 

دهانم بوی نعنا می گیرد.
جنازه ای با عطر بلوط

پشــت سیم خاردار و درست وسط میدان مین، جنازه 
رـها  رـد. ابـ روی خاک افتاده بود. باد وزید و کلاهش را ب
ن غرید  ن آمدند. همه جا تیره و تار شد. آسـ به آس
رـایــی و نارنجــی  رـمــز و اخُـ و باران بارید. برـگ های ق
زـالک به زمین ریختند. باد تندی  درختان بلوط و زالـــ
ن ســفید و برفی شــد و لایه های  وزیدن گرفت. آسـ
سنگین برف روی جنازه نشــــســـــت. آفتاب به میان 
ن آمد و بر جنازه تابید. برف ها آب شـدند. لباس  آسـ
و شــــلوارش پوســــیده تر شــــدند. جنازه روز به روز 

کوچکتر می شد و عاقبت در خاک گم شد.
مدت ها گذشــت…تنها لباس و شــلواری پوســیده با 
فانســــــــقه ای رنگ و رورفته و پوتین هایی سوراخ از 
پشـت سیم خاردار دیده م یشد. لوله تفنگ زنگ زده 
بود و زیر نور آفتاب می درخشــــید.بهار بود. وقتی به 
جنازه رسیدیم، با صحنه ی عجیبی روبه رو شـدیم. از 

میان لباس هایش، چند دانه بلوط جوانه زده بود.
دیازپام

ب در نزدیکی ام منفجر شــــــــد، گو شهایم  وقتی 
سوت کشـید. گلویم از بوی تند باروت پر شد و چشـم 
هایم سوخت. چشـــم هایم را باز می کنم. لباسی آبی 
پوشیده ام. دست راستم را با دستبندی فلزی به میله 
رـص  رـد ه و روی میـز متحرـک، انواع ق ی تخت محکم ک
های رنگی و آرامبخش با چند شیشــــــه شربت چیده 
ام روز را به ورق زدن آلـــــــــــبوم کوچک دوران  اند. 
سربازی و جبهه و جنگ و مروز خاطرات با همقطارانم 
رـص هایم را به  مـی گذرانم، حتــی یادم مــی رود که قـ
موقع بخورم. پرسـتار پیر بداخلاق از این که قرص ها و 
ـی خورم، اعتراض مـی کند.  شربت هایم را سر وقت 
به او لبخند م یزنم و آلبوم را به او نشــــــــان می دهم. 

ایلی برای دیدن عکس ها ندارد.
رـصِ «levebel»  ۵۰۰لیمویــی رنگ را در لیوانــی آب  ق
حل می کند و به من م یدهد. آب را سر می کشـــــــم. 
دستشـــــــــــویی دارم. پرستاری که صورتش را کامل 
تراشیده، دستبند را باز می کند و مرا به دستشـــویی 
می برد. موقع بازگشـت، چشــمم به نوشته ی روی در 

ران روانی جنگ اتاق م یافتد:آسایشگاه بی
وصیت می کنم…

سربازی کاغذهای مخصوص نوش وصیت نامه را در 
میان سربازها تقســـیم می کند. گوشه ای دور از همه 
زیر درخت بلوطی پیر می نشینم و خودکار قرمز بیک 
را روی کاغذ می لغزانم: بعد از مرـگم، پوتین هایم را به 
رـم را به  رـنده ها. زنجیــ رـادرم بدهید و گلویم را به پــ بـ
زـار  گردن درختی ببندید و پلاکم را بـر تنه ی سروی ه
ساله بکوبید. لباس های سربازی ام را به تن مورچه ها 
و موریانه ها و جانوران صـــــحرایی بپوشــــــانید تا در 
روزهای سرد، سرما نخورند. در قمقمه ام را بازکنید و تا 
آخرین قطره آن را بر خاک بریزید، شـــاید نهال و بوته 

ی گلسرخی را سیراب کند.
همین!....   نه! صــــــــــــــبر کنید…خونم را به خاک 
سرزمینم اهدا کنید تا سربازانـــــی جوان و دلیـــــر از 

خاکش برویند.  پایان وصیت نامه را امضا می کنم.

ت هرچگ

چند داستان مین یمال از کتاب زیر چاپ 
سرباز سرزمین صلح

ی  مرتضی حا

نامزدهای سومین دور هی خ هت بش هری ن هرم هواران 

کو ه زرد همار و گمان هزن یهای باستانی

کتابی دیگر از مجموع هی فرهنگی صدای آزادی: 

ساڕژ آماده انتشار شد
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